تصو بر حو اجه تصير طوسی 
( کار استای هتر مند آقای !بوالحن صد میتی ) 


ر لن(لدن میعمث بن دی ترا ۳1 اسر ای 
ر دم در ۱۵۷ رو ۷۲۸ 


بکو شش 


محمد ی داش پروه 


خرداد ماه ۱۳۳۵ 


چایحا نه دانشگاه 


فهر ست 


فصو فارسی فصول تازی 
فصل نخستین توحید (ش ۲-۱) الفصل‌الاول فی‌التو حید 
فصل دوم عدل (ش۳۰-۲۰) الفصل الا نیقی العدل 
فصل سوم نبوت و امامت (ش۳۷-) الفصل النالث فی النبوة 
و الامامة 


فصل چهارم مصاد (ش. ه-بد) الفصل ال رایم فیلمعاد 


خواجةٌ طوسی ار کساتیس که بخوبی توانسته اصول آ ین دوازده 
(مامیر! بر دوی مبانی کلامی |ستو ارساخته و شاید بهترازدیگر ان آن‌دا 
با عواعد عقلی سازش داده‌است .او کتامی بنام تجرید العمائد نگاشته و 
مکدوره کلام شیمی در آن آوردی وروشی تاژه وروشن و پسندیده در 
آن پیش گرفته‌است ترا در شداد تال مد نب او خو آنده | ندل(فهر سمت 
مجلس ۹:۲ وش )٩۳۰/۷‏ کو چکتر ار این هو اعدا لعقاگداوست که بسیار ساده 
و لی‌پرمغز هست اراين کو چکتر همین فصولاست که مانااز قو اعدالعقاد 
گرین گشنه است اودر این فصول ازفیلسوفان و اشعریان جبری خرده 
کته و آفدده عفر لیان واسافان ز اعتی ازساشی. کو کش اف ایدبا 
و سالةًا مامت زو اسب که بر وشمتطعیاز آن کاوش‌تمودمو ماسد گر ارش‌فصل 
مامت فصول‌مییا شد(ش بدع کتابغانملك هب -۳۷ب) کو چکنر 
ار همه اینها ر سالة اعنقادات با اقلالمعتقدات الو اجبة اوست که دویایان 
آن از قو اعدالعقائد یاد نموده است ( قهر ست دانشگاه آز نکار نده 
س ۳۱هوه ۲۰۱) 

طوسی درهمین فصول گذشته‌ار سیاری از مساگل درزمینه [ فریده 
شدن عقول از خداو تد و له صدور تشر از و احد بر فیلسوقان تاخته 
است همچنا که در هو اعدا لعقائد و تحر یبد فیز چفین کرده‌است مکر ایشکه 
درشر ح اشارات ( تمط د) درهمین زمیته از آنان جانیداری تمودو 


در رسالة عقن )۱ ارر اه حکم ذهنی و نفس اهر بود عقل کلی محر د را 


۲۵-۲۳ فهر ست رگ ی ش ۰۷۹/۱۰ ۱ص‎ -٩ 


دیاچه 2 


روشن بداشت‌بو در پاسعی که سال + بپرسش شمس‌الاسلام قاضی 
هر ات (مانا واضی فغر الدین متجمدین عمدانه بیاری) دادو‌است (۱) ودر 
وسالهً علل ومعلولات (۲) ارستله صدور کثیر ار واحد بروش ویاضی 
کاوش نمود؛و رسته علبهاو معلولها را برای فیلسوفان آشکار ساخت 

بار ی‌طو سی‌در این‌عصول‌در ست بروش کللامیان‌ر فه‌ورشتهة آشائی 
خویش را پافيل‌و فان گسسته است »و یکی از شاهکارهای (ودر آن و در 
تجرید وقواعد العماید همان یاری ار آئين دوارده امامیان میباشذ. که 
گر چه پیش ار او ابواسحن ابراهيم نویعتی داسسد نیمه نخستین سدهٌ 
چپارم در الیافوت (۳) و سیخ مغیدو سیدمر طی و شیخ طوسیو کراجکی 
وان غرم وفی‌گر ارم کابیا توشته وان تن و1 مخلل لته جدقولی 
کگویا توشته‌هایآ نان بروشضی رن فراع طوسی فباشد . 

طوسی آین عصول را چانکه از دیاجه بر جیه تاری و دساجه 
گزارش سیوری بر میآید بنام « الفصول می‌الاصول » شامیده ولی در 
قهرستها همان «فصول» خوزنده ششفماست 

طوسی از این فصول دارسی بجست همان فصل خستین را که 
در بو حید است نوشته سیس بدر خواست دوستیدینگر فصلیا را برآن 
افز ود و از اندیشه شیعی دوارده امامی کاوش نمود. سه نسحه از آن در 
کتابعانة [ساه‌طوس (مسهد) و يك نسخه درداننگاه(ع) و يك‌نسه‌در 

۱- همین فپ رس ۱۸۷ شش ۱۰۷۹/۶۵ ۸ ۱۳ سر کگذست طو سی اد 

[ قای مدرس رضوی ص ۲۲۱۲ 
هماجا ص و۵ ۰ ۳ش ۲ ۱۲۰۹/۱ ۲ مدرس رو ص۳۱۸ 
۳ - همان فپرست ص ۵6۶۰ ش ۲۸۲/۲ 


۶ فپرست طوس۱. ۵ ش ۲۱۶ و۵ ۲۱و ۰۶ ۲۱۶ ش ٩۱‏ -فپرست 
داشگاه ۲۳۲۵۰۳ ش ۱۱۱۹/۷ باریح ۱۰۵۰) 


دییاچه 


کتابعا نملت(ش بدی و بتار یخع۳. و بعط نستعلیق باجیرواختیارفارسی 
طوسی )هست‌ودر۱۳۱۳ با جبر و اختیار بتار یخ ع وس و آ غازو | نجامدد ۱۳۱۳ 
وجام جهان نما مانا ازدشتکی در ۲-۳ بط نستعلیق باندازة بغلی 
بچاپ سننگی‌رسید (ش؟, ۸۷مجلس). آقای‌مدرسر ضوی‌درسر گذشت 
طو سی(ص )از این مصول و : ی کزاد میا ایک کوشن ن رات 
این فصول پارسی وا گزارشی است که بکواهی فپرست طوس ( ۵۵:۱ 
ش مهو و ۱: هد ش ۲۱4) و نوشنة آقای‌مدرس رضوی|زمجمدن | حمد 
خواجگی‌شیخ شیرار ی شافعی‌شیمی‌شده است هیقر کلکش د کن‌در ٩۵۳‏ 
بیایان ز گر 
ترجمة تازی قصول ازر کن‌الدین حدین علی فادسی گر گانی 
استرابادی حلی تجفی‌شا گرد علامةٌ حلی وشارح مبادی اودر پهبوز ندة 
درم ۷۲ میباشد که اوصاف‌الاشراف و جبرو قدرو اساس الاقتباس‌واخلاق 
ناصری و شر ح مره ,طلمیوس طوسی را هم بتازی در آورد. يك‌سخه 
از ان در طوس نو تسه درداش‌گاه هست (و) 
برفصول تازی دزن کر وشن نوشته‌اسو پیداستکه داشه‌ندان 
شیعی درسده رووو .۱ بسیار بدانمییر داختهانه ملگ نام و نشان نها 
۱ شرح فصول قخر المحققین پسر علامهً حلی که آقای مدرس 
رضوی درس ر گذشت طوسی‌یاد نمودهاست (ص ۲۵۱) 
۲ - الانو ار زلجلالیة للفصولا لنصیر ی از شیخقداد بنعبدایسیو دی 
حلی(م ۷۲ ۸۲/۲) که‌در ررمضان ۸ برای‌سید نقیب آأمیرمثك جلال 


فپراست طوس 6 ۱2 اش ۱۷ در یمه ۲۳:۲ ۶و :۱۲۲ بت فپر ست 


دانشگاء ۵۳:۳ ش ۲۸۲/۳ باریخ ۱۰۸۸/۳۱۰۳ تاریح ۱۱۹۸-سبة 
ش ۲۰ ۲۵ کتایها ملك بار ساله‌ای ازابی مخ 


0 ۵-۱ ,یی :10 


الدوی ۳ ای علی : ی مر اعد ی آو ی‌وفرز ندش 


ار سید بقیب شرف الدینعر تضی علی برداخت و از نگارشهای 
نخستین سپوری میباشد() 

۳ شرح فصول آهی‌سید عبدالوه اب متکلمب بن طاهر بن علی‌ن 
داود حسرنی استرابادی که در روز چهارشنبه ۲۳ رجب ۸۳۳ آنرا هایان 
رسازد 69 

ی جامم الاصول‌بی‌شر حالفصول از نجم‌الدین خضر بن‌شه‌س‌الدسن 
محمدین علی داری حدلر ودی که در کر بلا با تحف در روز آدیه ۲۰ 
رمضان با دههً نخستین محرم عم آنرا باتجام رسایده است در 
کشف‌الحجب سال سگارش آن ۱ نوشته شده ودوست نیست. چهاینکه 
تاریخ نوشتن نسخه طوس ۹٩۱ع۸۵۰/۲‏ و تاریخ نوشن نسعه ذریعه 
۲ است (۳) 

و- شرح فصول از کمال الدین حسن‌ن محمدین حسن‌نن حنین 
استرابادی تجفی در تون در نیمه دوز دوشنبه 6 ذی‌حجهٌ ۰ب بدستور 
ساطان ع,دالء‌طلب موسوی(ع) 

كت تحه3لفسول‌فی‌شر ح الفصول بتار ی که‌بگواهی‌فهرست طوس 
: 1 و وشته آقای مدرس رضوی اینوم در گلنکندة د کن 


۲۱۶۳ ش ۱۰۵/۳۸۲۸۲۶ و ۱۱۵ داشگاه (اص ۵۳۹ و‎ ٩ 
۶۲۳۰۲ فهر ست ) وس ۳۳۰ ش ۱:۳۸ ۳۷۰ کتنوری ص ۷ ذر یمه‎ ۳2 

۲ مدرس رطوی‌_طوس ۵۹:۱ ش ۱۹۷ - کسوری۳۶۶ 

۳ - کنتوری ص ۳۶۶ و ۱9۱ فپرست طوس ۰6 ۰ ش 214 - 
ذریعه ۵ : ۶۱ 

عب مدرس رضوی سفه داشگاه بخط سح‌محد ین علي‌بن اسد در 
بایان چجمادی دوم سال ۸۷۵ 


۸ د‌ یبا چه 


بسا > ۰۳ در در آمده و ار میدن ۳1 ی بی‌شیخ 7 
یاد شده مییاشد 

۷- منته ی اسئول فی‌شر ح الفصول بتازی از شیخ علی‌بن بوسف 
بن‌عبدالجلیل (۱) 

۸ شرح فصول سلیمان‌ین احمد آل عیدالچبار بحرانی ۶ ۱۲۷۰ 
(مدرس رضوی ص۲۰۲ ) 

شرح فصول تاصر الدین عبداله بن عمربن محمدین‌علی فار سی 
بیضاوی (مدرس رضوی ص ۲۵۱) 

در دریمه (۱۲۲۰) از معراج الاصول فی‌شر حا(فصول باد 
شده و شاید جز گز ار شهای باد شده باشد 

۱- ایضاح‌الاصول فی‌شر حالفصول ازعلاءالدین ملك علی‌تونی 
آزدا نشمندان زمان شاه سلیمان‌وز هم درره  .‏ (۲) بنأم حسینعلی علیغعان 
پسر شیخ علیغان ز کته اعتماد الدوله صدراعظم روز کار صفوی کسه 
گزارشی است‌بغار سی برفصول‌تازی‌ودیباچة آن راهم‌ندزرد و اودردیباچه 
میتویسد که این‌تازی از طوسی میباشد (نسة آقای‌نفیسی بحط نستعلیق 
و منز بر خعط سر خو باعنوانهاو نشدانه‌های‌شگرف‌و در جدول زروللاجورد 
که در آغازو انجام اوتاد 5 ۵ 


ا- فپ ست طوس 4 ۷٩‏ ش ۱۰8۰ کسوری۳4 و اه 

۲ این توبی کار رده آ یات الاحکام فارسی است که در آن آیه‌های 
هر يك ار عتو ابپای فقهی زابر شمر دهاسب ویدار هسیر شاهی | بو ألغتح‌شر یفی 
م ۹۸ مگارش پیش ازع ٩۷‏ مدستورشاه طهماسب یا میرابوالفتح‌مسیدتاج 
سمعیدی م۰ ۵ کر فته باشد . 

شگرید به :ذریه۱ :4 و ع6: ۲۷۷ -فپرست طوس۱ ۱۸۰و ۲: ۹۸ ش 
۰ -فهر ست‌سپپسالار ۲۹:۱ ۱ سعوپرست [قایهنزوی۱: ۰0 ستوریص ۱۳ 
۶ ۱۷۹۷۲ «هر ست بهارهند ص۱۰ ش ۵ ۱ تار یخ ۷ 


۹ دیباچه 


دراین ای و نی برای متن 7" از نسخه و و نسیعة 
ملك و چاپ‌ایران و برای‌تر جمهٌ تاژی ازدو نسخهٌ دانشگاه و يك‌نسخة‌ملك 
وشرح‌سیوری و کمالالدین استر | بادی بهره‌برده‌شدهاست؛ و چون نسخه‌ها 
بی‌غاط نبودنا گز یر ] نچه‌در ست پنداشته شده‌درمتن گذارده شده و نسخه 
بدلپا چندان دراینجا نیامده؛ مکر باره‌ای از آنها که میانهٌ دو کمانه 
گذارده شده است. امید که خوانتدگا ثر | سودهند آ ید . 


میحمددتقی دانش بژوه ‏ 


بسم الزی‌الر حمن‌الر حیم 
[و به نستعین 
الحمدنلی رب العالمین 
و الصلوة و السلام علی محمد 


و آله الطیبین الطاهرین ]| 


1 
[ فصل تجستین : قوحید] 
- اصل : هر کهاز چیزی ۲ گاهی‌یاید. لامحالی |زهستی آن چیز 
[ گاه‌شهو باشد. چه بضرورت‌داند که‌هر [ تچه يابند باشد؛ و [ نجه نودنتوان 
یافت پس هستی که[ فرا وجود خوانند ؛ دانسته باشد . چون آن هستی 


جزءاست. از این‌هستی که‌یافت؛ و هر که کل‌داند» ار پیش جزء دانسته باشد. 


بسم له حمن | لرحیم 
اما بعد حمد ایلهااو اجب و جوده ‏ الفاتش علی سایر القوابل 
چوده » والمتفاوت یسب القوابل (العپول) طله و جوده ؛ 
الذی منه بدء| لخلی والیه‌عو ده و ااصئو ةعلی النبی الذی هو 
بحر العلم وطوده محمدو له مانمی‌مدة شحجر و اورق‌عو ده 
مان علمالکلام 4 و ان کثرت اسر اره ‏ و بعدت اغواده > 
و تشعیبت مسائله » و تصعیت دلائله ؛ الا ان ز بدته التی 
لا ید منها > و لم یجز کل صکلف | لعدو ل عنها ‏ وش 
ضمنها المو لی المعظم » والامام الاعظم > افضل المسققین» ‏ 
و سید | لعلماه الما خر ین . صیر الملهوا لحق‌والدرن + محمدین 
متحمد ين | لین [لط و سی » اعلی اه مکا :1۱۰ وو سم (ادسع) 7 
جتا هو می‌ور رقات‌قليلة » والعاظ سیر ق. غیر‌طویلة وسماها 
ر « العصول فی‌الاصول > الا انپا لکوبها شارسيةت لم 
مر فپاالعر بی » وعامپاصع قصاح:ها | لطا لب |[ لعجمی ؟ ملد لت 
غاب شمسپافی | کثرالآفای ولم بطلم بدرها میالعراق . 
هر آیت عند ذللك » ان اچر‌دها عن یاپ الفاظها » و احلیها 
بکسو | لکامات! لعر بية لیعلم عللیةا للم غمپا و بعظم عندا لعجم 
و قعپا. بسر اه ذلك پمته وحوله ؛ ونعم بهاالطا لبین بفضله 
وطو له ؛ وهی مو ضوعه علی ار بعه فصو ل . 
1 
ا(فصل الا ول : فی التو حید. 

٩‏ اصل: کل من‌ادرك شیشا لا بدان درك و جوده؛ لانه,سلم‌ضرورة 
(بالضرودة) ان کل مدرلي مو چود , ومالیس بمو جود هو لیس بمدر لک : 
و اذا(قاذا) کان و چو ده‌ضروریاه کان مطلق‌الو جود ایض ۹ ضروریا + آر" زه 
جزوه؛ وضروریةالمر کب‌یستلز م‌خرود ية جز تیه فلایحتاج الو جودح الی 


۷۱۲ متن فارسی فصول 


معنی و جود یابد ؛ وداندی پیش‌ازهمة دانستها حقرقت و چود داند .و 
هر که خو اهد که‌شر ح‌اینمعنی‌دهد ؛ یابچیزدیگر تعر یف کند؛ محتاج بود 
بد| نچه‌پو جو ددانند یاباو جوددا نند؛ و این جنس تعر یف از یر کان نپسند ند. 

۲ب تقسیم : هر که اندك تفکر کند» بداند که موجود یا هستی 
(و ازغ او بود یا نبود ؛ و اهل نظر اول را مسکن خوانند . و دوم را 
و اجب ؛ پس‌موجود یامسکن بود یاواجب . امامسکن‌دا ۰ چون و جود او 
از غیر فرض کردیم ؛ بی‌اعتبار غیر مو جودنتواندبود ؛ و چون موجودنبود» 
مو جدغر خویش . هم‌نتو | ندبود . چه ایجادنامو جود » درعقل محالست . 
پس ممکن » بی‌اعتبار غیر . نه موجود باشد ؛ و نه غیر او دا از ووجود 
تواند بود. 

۲ اصل : هر که‌حقیقت واحت وعمکن ۰ چنانکه گفتيم‌دانست 
بیز بادم کلفتی داند » که | گرو اجبی‌نبود ؛ هیچ مو جود نبود؛ که موجود 
بغیر یعنی‌مسکن‌را. نه از خویش, ونه ازغیب پیش‌ازو جودآن غیر» و جود 
نتو اند بود . از جهت ]تکه همه ممکن باأشند ۰ پس غیرممسکن مو جود 
می‌باید ؛ که تاآن مسکن » موجود تواتدبود . وغیرمسکن ؛ واجب بود . 
یعنی‌همچناتکه م و جودات بسیار» می‌بیند و می‌یابد ؛ بیقین‌داند » که‌بمضی 
از آن واجیست . 

۴ هدایة : وهرچه واجب بود ؛ چون وجود او بی‌اعتبار غیر » 
و اجبست ؛ فرض عده‌ش ‏ نتوان کرد . پس همیشه بوده باشد ؛ و هميشه 
باشد ۰ پس واجب دا باین اعتبار » هم باقی » و هم اذلی » و هم ایدی » 
وهم سرمدی . توان خواند . وباعتبار آنکه » سیب و چودمو جوداغست ؛ 
صانم و خالق و باری توان گفت . 

۵ اصل : و بعدازین » چون تامل کند داند ؛ که هر چه در وی 


تر جمهتازی فصو ل‌ ۱۳ 


مر نش . و من‌عر فه عر فه ساسا ری اومم الوجودد وا سره 
الاذ کیاء 1 


۲- ققسیم : و جودکل شثی ء اماان یکون من‌غیره . او لم یکن ؛ 
والاول ممکن‌الو جود » والثانی واجب‌الوجود . والمو جودات باسرها 
منحصرة فیهما ۰ والمسکن اذاکان و جوده من‌غیره » فاذالم یمتبرذلك‌الفیر 
ثم یکن‌له و جود؛ و اذالم‌یکنلهو جود؛لم یکن لفیره‌عنه و جود؛ لاستحاله 
کون‌المعدوم‌موجودا : 


۴ اصل :کل من عرف حقیقةالو اجب والمسکن » کماقلنا؛ عرف 
بادنی فکر : انه لو لم یکن فی‌الو جود واجب الوجود؛ ِ یکن لشتی 
نا امسکنات و جو داصلا. لان‌المو جودات حینگذتکونمکنة ؛ والسکن 
و جود؛ ولالغیره‌عنه‌و جود؛ فلابدمن و جود وأجب‌الو جود 
لیحصل و جود| لممکنات منه . 


3 5 هد به : : الواجب‌الوجود ۰ اذالم بکن و جوده م ن غبره کان 
واجی من بر اعتبار ذلكالغیر + فلایسکن فرض‌عدمه ؛ و بهذاالاعتبار ‏ 
ءقال ۳ والازلی و الایدی و السرمدی 3 ؛ و باعتیار آن و جود ما عدام 
منه » یقال لهالصانع والخالق والباری . 


هب اصل : ثمانه . اذاتفکر؛ علم‌ان کل‌مافیه کثرة » ولو بالفرض . 


۱ متن‌فار سی عصول 


کثرتی‌باشد » بوجهی ازوجوه فرضی باوفوعی؛مستاح بود بغیر خویش ۰ 
در و جود . چه هیچ کثرت ۰ پ ی[ حاد نو اند بود و هر چه در وی کثرت 
بود ؛ مر کب‌ب‌اشد (بود) . وهرچه مر کب بود؛ قابل قسمت بود ؛ بدین 
سیب هم ممکن باشد ؛ و هیچ واچب ممکن تیست . پس واجچت بود ؛ که 
کث‌نبود ؛ بلکه واحد بود . و چون شاید که از هیچ و جه یز کت بو د» 
ویا قابل قسمت بود ؛ پس‌از جملهٌ جهات و بجمله اعتبارات : واحد بود . 

٩‏ - اصل : حقیقت واجب , يك امر ثبوتیست ۰ از آ نکه مدلول 
يك دلیاست ؛ و آن امتنا ع عدمست . پس | گردرزیادت ازيك ذات آن » 
(این؛دو) حقیقت فرض کر ده‌شود؛هر آینه‌در هر یگ بیرون از حقیقت. چیز ی 
دیگر بود : که موجب تغایر باشد . و بدین تقدیر هريك مر کب وهسکن 
باشد پس این حقیقت » جز بگ ات بی‌همتاز | نیسست ۰ 

۷ هداية : معلوم (ست : که هیچ متحیز . حیز » نتواند بود . 
وحیزء غیراوست . وهیچ عرض . بی‌محل ‏ نتواندبود ؛ ومحل غیر آوست . 
پس‌واچب ‏ نه متحیز بود ؛ و تهعرض . و چون‌هر چه‌قا بل ‌اشارة حسی‌است » 
کی آزین دو ؛ پس واجب . بهیچوجه قابل اشارة حسی نباشد . 

#- قبصرق : معقول از حلول. بو دن‌مو جودیستدر محل‌قاگم بدو.و 
چون و اجب قائم بذات خو یشست حاول بر وی محال بود. و چونمتحیز نیست؛ 
محل‌اعر اض, تتواند بود. چه هرمتحیزی که‌بود» عرض‌دروی حلول کند. 

4 تبصرة : مفهوم از اتحاد » یکی شدن دو است . و این معنی * 
درعقل محالست . مس انحاد بر بادی » سبحانه و تعالی » محال ود . 

۶۰- تبصرة : لذت و الم . تایم مزأجند . و مزاج عرض است 
و چون ذات او . سبحانه و تعالی . نمیشاید : که محل عرض , بود ؛ لذت 
والم » بروی محال بود . 

- ثبصرع : ضدان » دوعرض‌,اشند ؛ که پرسبیل تعاقب » در محلی 


ترجمه‌تازی «صول ۱۰ 


مافیه کثرة » او عبول قسمت مسکن ؛ و یتعکس الی قولنا : کل مالیس 


بم‌سکن؛ فهو لیس بعشکثر ؛ فا و اجب واحد من‌جمیمآلجهات و الاعتبار ات 


)۲۳ اصل 2 حقیفة|لواجچت ء آمر واحعد بو تی » لانه مدلول دلیل 
واحد . وهو امتنا ع|لعدم . فلوفرض منه | کثرمن ذات واحدة ؛ لاشتر کا 
فی حقیقة‌الواجب , وامتازایامی خر فیلزم تر کیب کل واحند منهما 
مما به(لاشتراك, ومما به‌الامتیاز و کل‌مر کب‌ممکن؛لماعرفت؛فلایگونان 
واجین ؛ ها خلف ‏ حدم لا بو جد من حعیقه الو اجب الاذات‌و احدة 5 

# تبصر کل متحیز مفته‌رآلی حیزه ؛ و کل عرضص ۰ مفتقر الی 
محله والحیز والیحل غرهیا . فلا یکون‌الواجب متحیزا ولاعرضا. 
و کل مایشار الیه بالحس . فهوا ما متحیزا و عرض ؛ فلایکونالواجب. 
بمشار البه بالعس ۰ 

۸ آبصرة : المعقول من|لحلول کون موجود فی‌محل قاگم به . 
والواجب ۵ یگ بقوم بذا :4 استحال علیه احاول . و المحل متحیز » بحل 
فبه اللاعر اض. والواچبت ۰ حیث انه لیس بمتحیز ‏ استیحجال حلول|لاعر آض‌فیه. 

4- تبصرة : المفیوم من‌الاتحاد » صيرورة شیثیت شیثاً رالائنین) 
و ]حدا ؛ و هو محال ععلا > فلایتحد ال و آچب بشی۰ 

۳۹ تیصر ة 4 الالم و اللذدهة 1 تابمسان للمزاج ؛ و المزاج عرض ۳ 
وحیث آن‌الواجب , لیس محلا للاعراض ؛ استحال علیه‌الالم واللذة . 


۱ تبصرة : الضد عرض ‏ عاقبه عرض آ خرفی محله . و ینافیه ؛ 


۱۰ تن فار سی‌فصول 


حلول کندد ۰ وذات هر يلك 1 اقتضای منافات دیگری کند . وجون ؛ بادی 
سیحاثه 4 قر ض نمسست 4 او را » ضد نبود . وجون حقرقمت او حالف دیگر 
حقاهست + چه او و اجیست » ودیگر سقایق عمکرن ؛ اورا ند تبود. 

۲ اصل 2 هر چه‌مسکن بو د؛جون‌و جود و از غیرهست؛ محاله 
دز حالایسادمو چو دنو د: چه اسادمو جو دمحال ود وهر چه هو جودنود 
معدوم بود . س‌هر چه ممکن بو د؛ نسست مدوم نوده باشد آنکهمو جود 
شده . و این و چود . واجدویه گویید !و چنین‌مو جود را عسحدتث . پس 
ظاهر شد : که هر چه جز يك ذات واچبست , مخدث بود . و استح ال 
حوادث لاالی اول ؛ چناتکه فلاسفه گویند ؛ چون امکان موضوعش : 
که مقتضی حدوئست , معلومست ؛ بزیادنی بیان » محتاج نیست . 

۴ مقدمة : هر ذات که اثری ازوی صادر شود ؛ یا صدور آن 
اثر» تایم داعی وی بود ؛ این سِ۳ «شر ط سفق قدرت‌بود بر صبادر شدن 
و ناشدن > یا نیو د . پلکه حهمقمت ذاآتش ۰ اقتضای آن و جود » کند ۰ 
و متسکلمان آول‌را! قادر خوانند ؟ ودومر|موجب. و هر این فعل‌قادر» 
مسیوق بود,عدم چه‌داعی» جز بمعدوم دعو بت نتو اند کرد. و فعلمو چبت ۰ / 
مقارن‌ذات او باشد. که! گر متا غر شود؛ تخصیص ببعضیاو قات دون بعضی . 
محتأحعصص بود. و برقرض‌در مخصص. موجب. موّثر تام نباشد؛ و موّ ثر 
تأم فرض گردیم . و باو جود هو ثریمخصص» که‌مو ثر تام باشد تأخر نبود ۲ 

۴ فتیچة : واچب ۰ که‌مو تراست درمسکنات » قادر یست که! گر 
موجب بودی : قدم بعضی ممکنات بلکه جمله ممکنات » لازم آمدی ِ 
و این باطل شدن است یتح ی خن ۱ 

( ۱۵- الزام : فلاسفه گویند : که واجب » موجب است ؛ و هرچه ) 
موجب بود * چون حقیقت او اقتضای فعل کند ؛ مادام که حقیشت ۳ باقی 
باشد . اثر باقی بود . پس ایشانرا لازم آبد .که اگر جزئی درعالم » 


بسته 


طسب 


تر جبه‌تاژی‌فصول ۷۷ 


والندهو | لم‌شارك‌فی الحقیقه. .و فدثبت ت‌ان‌الو اجب لیس بعر ض: ولابشار که 


غره ی حفیقته [9 ی الحقیعةغیر) ۶لاصد له و لا ند 


۳ اصل : قد ثیت ان و جوداله. من غرم . فحال ایساده ‏ 
لایکون مو چودا ؛ لاستحاله ایجهادالمو جود ؛ فیکون معدوما . فقو جود 
المسکن » مسیوق بعدمه وهدذا الوجود یسمی حدوثا والموجود به 
محدثافکلماسوی‌الو اجب من|لمو جودات , محدث . و استحاله حوادث 
لاالی‌اول . کنایفولالفلسفی » لایعتاح الی‌بیان طائل » بعد وت امکانها 
المقتضی لحدو نها . 

۴ مقدمة : کل‌سوّنر اماان یکون اثره تابعاللقدرة والداعی. 
اولایکون ‏ بل یسکون اثره ‏ مفتضی‌ذانه . والاول بسمی‌قادرا ؛ والثانی 
مو چبا . و اتر القادر مسیوق بالعدم 1 ؛ لان‌الداعی ۰ لایدع‌والا الی معدوم 4 
واثر الموجب یقار نه فی اف ۱ ۳ تأخر عنه . لکان و چوده فی زمان 
دون آ خر . فان لم یتوقت علی امر غبر مافرض موّترژ تأما ءکان ترجیحاً 
من‌غیر مر جح ؛ وان توقف ۰ ام یک المو تر باما" و مددرض تاماهذا خلف . 


۴ تيچة : الواجب , المو ثر فیالمسکسات » قادر » اذلو کان 
مو چباء کانتا لممکنات‌هدیمة؛ اماعرفت. و اللارم‌باطل» لماتقدم ‏ فالملزوم 
منله . 

۱ _ هه الزام هه و بت ۲۱۰۱ 0 .و کل‌موجب لذا47 


لا برغ اثره‌عنه َ فیلز موم ِ | نه‌اذاعدم شی* من( لعالم 1 ات بعدمالو اجب ؛ 
لان عدم ذلك‌الشی, ‏ اما لعدم شرطه ‏ اوالعدم جز. علته . و الکلام ة في 


۱۸ من فار سی ۳ 


هی وف شا تسب ۱ عدم شود ۳۳ ن عدغ : هدم شرطی 
یاچز ی ار علت او باشد. و عدم آن‌بعدم شرط با جزء سک ناهد از عذت 
آن و حون هر جه‌مو جودست ‏ هفتفر ست درسلب له حاجت دو اجب ؛ سس 
این عدم باعدم و | جب کشد و ایشان‌رااز ین‌ااز ام بحمد ایزی هفر ی فرست. 

۷ نقضص مذهت فلاسفه | نست که از بلك حفیقت» جز يك اثر صادر 
توف دور خر ان که بدین دعوی گعتهاند : دوغایت رک کنست .و 
یز ایشا مرا لاازم آ ید 5 که هر دو مو جود . که دو عالم عرض کنی ۳ یکی 
علت دیگری‌بود , بواسطه و یا بي‌واسطه. گویند ۰ ارذات باری» تعالی 


یلک عقل. صادر شود ۴ واز آن ععل ۰ چپار چیز ععلی سر و تس‌فلکی 


مر کب ازهیولی و صورت . از جهة کثرتی که درعقلست ۰ چون امکان . 
و تعقل واجب ‏ وتعقل خویش » واين کثرت » دوواجب نیست. گوییم‌این 
و + یا مو‌ جودند باستشد ]| کرهتع جیو فاد » ومستند باشتف بواچب ؛ 
سس ی ۰ از و ی‌صادر شده باشد. و کرت فا قباشند بو أچب ۰ واجس‌از 


یکی یشتر بود مت ی خا یهار معقول بو د. 


۷ اصل : معلوم شد : که فعل باری ۰ سیجانه (حالی » تانع 
داعی‌ویست و چون فعطش ۰ تیم داعی‌باشد , هراینه » عاام بود از آ نکه 
داعی شمورست یاجادیا ثرگ. پس باری ؛ سیحابه وتعالی ۰ عالم بود و 
چونتخصیص تعلق‌علم و مدرت او بعضهم کنات » دون عضی : بی‌مخصص 
محال‌است ؛ پس هر چه ممکن‌باشد ؛ او , سبحانه » بر آن قادر. و بدان 


عا لم بود. 


۳« توص وجواب دبهة ۶ : فلاسفه گو : درف علم» حصول‌صور تیست 
مساوی معلوم » درعالم و گویند علم بعلت » موجب علم بود بمعلول. 
و گویند. علت ۹( رب و او بذدات خویش» عالمست 


مس _ ۳ 


ترجه تازی‌فصول ۱۹ 


عدمهما ‏ کالکلام‌فیه ؛ حتی ینتهی‌الیالو اجب . لان‌المو جودات » پاسر هاء 
تنتهی فی‌سلسله | لحاجه » الی‌الواجب . فیلزم‌انتهد عدم‌الشی. الغر وض ‏ 


الی‌الواجب ولیس لبم » بحمدانه عن هذاالالزام ‏ مقر . 


- نقض : قالت‌القلاسفة او احدلاصدر عنه‌الاواحد .و کل 
شبهة لهم . علی‌هذه! (دعوی فی‌غایةالر کا کة. و کذلك قالوا : لابصدرعن 
الباری . تمالی » بلاو اسطة ‏ الاعقل واحد . و العقل‌فیه کثرة : هو (هی) 
او چوب‌والامکان و تعقل ال و اجب بو تععل‌ذانه ؛ و لذلك صدر عنه‌عقل آ خر 
وفس » وفلك‌مر کب‌من‌الهیولی و الصورة. ویازمهم ۰ ان ای مو جودین. 
فرضنا فی‌العالم »کان احدهما علةللا خر بواسطة او بغیرها و ایضا آن 
التسکثرات التی فی‌العقل‌الاول ‏ آن کانت »و جودة صادرة عن البادی . 
تعالی آزم صدورها عن‌الو احداو [ن‌صدرت عی‌غیره : از م تعددالو اجب 


وان لمتکن مو جوده 3 ام‌بکن تا ثیررها فیالمو جو دات‌معقو لا 


/ 
أ 


۷ اصل : قدثبت : ان‌فعل الباری . سبحانه » و تعالی تبم (داعیه » 
و کل من کان کذلكث . کان عالما لان الداعی » هو الشعور بمصلحة الایجاد 
اوالترك ویجب ان یکون عالما بکل الءمکنات , قادراعلی کلهالان 
تعلق علمه تعالی »و قدر ته بعش الاشیاءدون هش تصیص من غبر مخصص. 


/ ۸ نقض و جو اب‌شیهه: قالت الفلاسفة : البادی » تعالی ۳ لا یعلم 
۱ آلج کی الزمانی ؛والاازم کو نه 0 تعالی ۰ محلا لاجو ادت ۰ ان العلم هو 
| حصول صورةمساویه للمعلوم فی‌العالم . فلوفرض عامه بالجزگی الزمانی 


۰ متن‌فار سی خصول 


پس بجملة مسکنات » عالم .ود و گویند : نشاید که واجب . محل‌حوادث 
بود پس گویند: ا گر بجزعیات زمانی » بروجهی که متغیر میشود . عالم 
بود ؛ و از تغر آن صورت » که در ذات او باشد . اگر متبدل شود » پس 
ذات (وء محل‌حوادت » بود؛ و الا آنچه علم » فرض کردیم » جهل‌مر کب 
باشد. پس واجب , بجزئیات زمانی ۰ ,رو جه زمانی » عالم نبود. و عجب؛ 
که باهمه دعوی زیر کی , از مناقضت این قضیه ۰ با آ نچه گذشت » غافل 
مانده‌اند. پس‌ایشان مخیر ند: میان آنکه جزثیات دا » علتی ‏ اثبات کنند 
که درساسلة حاجت, اور|حاجت بعلت اول‌نباشد ؛ يا علم بعلت مو جب 
علم بمعلول » ننهند؛یا معترف شوند . با نکه اثبات عالمی نتوانند کرد؛ 
یاعلم را حصول صورت مساوی معلوم درعالم » نداند ‏ باذات اور 
محل حوادت رو اداز ند. جواب این شبهه . آ نست که علم او سمحانه‌و 
تعالی » بلکه سین صفات او عین ذات او ست. چون معلوم شده است : 
که از جملةهً چهات ‏ و بجمله‌اعتبار ات و |جسو | حداستو قایل تعددنیست؛ 
و بضرورت معلوم شده‌است ۰ که هر که بمتغیری‌عالم » بود؛ از تفیر معلوم 
تیدل دذات او لازم تباید . پس آزتقییر وتیدل معلومات » هیچ آغیر » بعلم 
مقدس اور | نياید. 

4 فائدة : درعرف متکلمان » حی » هر موجودی‌بود که‌قادر و 
عالم تواند ود . وچون باری , سبحانه و تعالی ‏ قادروعالمست ؛ پس 
و اجب بو د که سح بود . 

۰ فاندخ : علم پاری ۳ سح نه وتعالی 1 بءصلحت ایداد با ترلت 
که سیب فاعلی اوست » ارادت او باشد و علعش بعدر کات بر آن‌ و چه 
که ماخود ومدر کید ء ادرا او. وعام‌ش بمسموعات ومیصرات » سسم 
و بصر او.و او‌سیحانه بدین معتی » مرید ومدرك وسمیم و بصور باشد. 


۱ - اصل : چون معلوم شد : که هر چه در جهت باشد ‏ محدت 


تر چمه تازی‌عصول ۳۱ 


علی‌و چه یتخیر تم تغبر"فان بقیت الصورة کماکانت کان جهلا . والااکانت 
دای محلاا لصو ر ‏ المتضرد تست تعیر الیجز گیات ۳ هذالکلام ۰ یناقش 
و لژ و : العلم بالعلة 4 یو جب‌العلم بالء‌علول ۰ وان دأت البادی 3 تعالی 

عله لجمییم کنات 5 و انه ۰ تعالی ۰ یعلم دانه و العچت ۰ انیم ج 
دعواهم ۰ الذ ک1. ؛ کیف غفلو آعن مهف التناقش 2 فهم بن امور <مسة 3 
اما ان یثبتو اللجز یات ال مانیه . علقلاینتهیفی الساسلة الی العلة الاو لی» 
او لم بجملو | لعلم بالملة هو جیاٌ العلم بالمعلول ؛او بعتر ف و أبالعحزعن اثیات 
عالمتیه ِ تعا لبی ۰ او لم ب<علو ! اعلم ۰ حصول صوره مساو ب للمعلوم 
فیالعالم ؛ او یجوزوا کونه ‏ تعالی »محلاللحوادت والجواب عالشبهه 
زنه انمایلزم ماذ کروه ؛ علی تفدیر کون علمه , تعالی » زادا علی ذاته » 
واما اذا کان عین ذاتهو یتفر بحسب غایر(و بتغایر تغایر ) الاعتبار فلایلز م 
تغیر علمه ,تعالی » لانا تعلم بالضرورة (ضرورة) ان من علم » متفیراً , 


لم یل نزم من ره ( تخیر علمه م 4) تغیر ذاته 


4.- ۵ ید الحی 4 عندالمت‌کلمین » هو موجون لا یسمتعیل ان بقدر 


و یعلم . والیاری , تعالی » قدئیت آنه قادر عالم ؛ فو چب ان یکون حیا. 


اب قاتفخ : علمه عالی بان هسی تلایجاد و ااترك مصلحه 
یسمی‌ارادة و کرامة؛وعله» بالمدر کات * یسمی ادزا کا؛و علمه بالمسموعات 
و المیصرات یسمی سمعا و بصرا؛ وهو ‏ تعالی » باعتبارها یسمی مر یداو 
کاز ها و مدز کا وسمیعا و بصیرا . 

۱ اصل : کل مافی ألحپه حدث » و آلواچت لیس بمیددث ؛ 


۷ منن مار سی «صول 


بود ؛ و واجب . محال است که در جپت بود ؛ پس محال بود . که او را 
بآ ات جسمانی , ادر اك توان کرد. زیرا که بالت جسمافی » چیزی توان 
یافت که . که قابل اشارة حسی‌بود. یذات یاپرض و ازینجا » معاوم‌شد. 
که دیدن او ؛ چنانکه محسوسات رل[ ببینند : محال باشد چه دیدن 


مقایله » معقول فیست » ومقایله جز درمیان دو چیز که هردو در 


4 
جپهت باشند ‏ نتواند بود. پی [ نچه عبارت کرده|,د- اژدیدارای سیحانه 
کشف وظوورنام‌است 

۴ هداية : حون باری . سبحانه ء قادرست , بر کل ممسکات» 
قادر باشد : که ایجاد حروی منظومه‌واصوات کند . در جسمی ازاجسام 
غیر حی؛ وذات لور بدیی‌لعتبار» مسکلم تخو ایرد و چون کلام ۰ قزر گنت 
از حروف واصوات بود . عرض لایبقی ناش فضلاعن ا(قدم. ا گر گویند: 
کلام حقیفی » میخواهیم » که این حروف واصوات » ازو صادره‌یشود» 
و برین معنی , قدیم بود ؛ ما که بان کردیم ۰ که قدیم . آن حقیقت‌ذات 
آو ست ۰ که برون آن + هیچ قدم دیگر دسست * گر در معنی مساعدت 
کنند , ودر لفظ مضایقه یست . 

۳ لطیفة : معلوم شد. که باری ۰ سیحانه . يک ذات پا کست + 
و ار هیچ‌جهت , تعدد وعکثررا . مجال تعرض کیریای‌او نیست. پس امی» 
که برذات پا کش اطلاق کرده بی‌اعتبار غیرلةظاسء است ودیگر نامهای 
بزر گوار » یا بحسب اعتبار اضافت لو باغیری اشد » چون قادر و عالم و 
خالق و کریم ؛ ویا بعسب سلب غیرزژوی ۰ چون واحد و فرد وغنی و 
قدیم » یابدسب تر کب اضافت وسلب » چون حی وعز یزوواسم ور حیم 
پس بنابرین قضیه . هر لفظی که‌لایق جلالو کمال او باشد, بروی‌اطلاق 
توان کرد » الا نست که ادب نیست » که هر تام کهجازت از نحضرت 
صادر شده باشت بروی‌اطلان کسد از آنکه ممکن بود. که برو جهی 


ترجمه باری‌فصول ۱۳ 


فلایکون فی‌جهة . واذالم یکن فی جپة ؛ لمریکن ادرا که با لةجساية. 
لا نه لا یدرک پا الا ماکان فی جپة ۰ فاللاللاشار ده الحسیة و یعلم من 
دك انه لایپری بجاسهة الیصر ۰ ان الروبة لد ,عقل الامم #لمعابله ؛ و 
هو لارصح ۰ الاقی شیمّین حاصلین فی‌الجهة و کل ۳ ورد ما ظأهر ه 
الروية ‏ ارید بهزلکشف التام 


۳ هد ا بة (مائدة)البار ی تعالی»فادر علی کل‌مقدو ر افیکون 
قادر اعلی اریجاد حروفب ۰ و اصو ات منظومه‌عی چسم جاهد ت و هو کلامه 
تعالی . وهو باعتبار خلقه ایا منکلم و علم من نر کیبه من‌الحروف و 
الاصوات ۰ کوبه غیر قدیم » لانه عرض لایبقی * فکیف یکون قدیما . 
فان‌قیل : ان| مر اد من | کلام حميعة تصدر عنپاهنه الحر وف‌والاصوات 
وهی قدیمه » لانپا صعالله . سالی > قلنا : اناقد بینا لن مصدره لیس 
الاذانه ؛ و اه لاقدیم سواه ؛ فان ساعد و نامی هفا الءعتی » فلامسارع 
الاهی [للفظ . 

رن ار ۱۳ لطیفه : فدثیت . اب تعالی .دذات واحدة مقدسة » وانه 
لامجال للتعدد والکترت فی‌ردا. کبریائه فالاسم النی بطلق علیه . 
من غیراعتبار غیره . لیس الالفظة و ایب  »‏ تعالی » و اما ماعداه » فاماان 
بطلق علیه باعتبار اضافته الی الغیر . کالقادر و المالم والباری و الخالق 
والکریم . او باعنبار سلب الغبرع 4 .کالواحد والفرد و الغثی و القدیم »او 
باعتمار الاضافهو | لسلب معا کالحی و | لعز یز و الو اسم والرحیم و کل (فکل) 
اسم‌پلیق بجلااعو بناسب کاله #عالم‌یردبه اذن شرعیء جاز اطلاقه علیه . 
الاانه لیس من‌الادب » لجوازان لایناسبه من‌وجه "خر؛ کیف ولولاغاية 
عنات‌و نهابة ر افعه ۰ في ااهام الا نبیاعو المقر بین.اسمائه لماجسر (جرآ) 


۲ ی فا وم سول 
دیگر لایق ومناسب نیفتد چه ظاهر حال » خود چنان اقتضا میکندب, که 
اگررافت وعسایت بی‌نهایت با نانبیاو مقر پاتر! الهام ندادی؛ هیچ گوینده 


را یارای باجرای لقظی » بازاء حقیقت او نبودی. چون‌ازهیچ و جه اسم 
مطایق مسمی ؛ نمیتواند بود. 

۴ هم و )ر شاه : آین‌قدردرمعرفت ذات و صفات بار ی سیحانه 
وتعالی ؛ که در کن اعظم » وقاعده برز کتراصول دین‌است ؛ پلکه خود. 
اصل دین‌ایست ؛ کفایت باشه » تا هر که بر آن » و اقف شود از حد 
تقلید » فراتر آید. چه عقل » بیش‌ازین » شناخته نشود و در علم کلام » 
فرآتررشدن از ین عقام » هیسی نگردد. اما پیاید دانست ۰ که معرفت آ که 
حقیصت ذات پاك اوست * معدو ر بشر نیست ؛ ودر وسم فکر هیچ آدمی 
نتو آند آمد » که کمال الهیت » ملمدتر » از آن‌است که دست عقل‌و وهم» 
بدو رسد وعظیمتر از آنکه باحاطت ذهن‌و خاطر ملوث شود.و آ نچه 
ما میدانیم- بیش از آن(این)نیست که موجودی‌هست ؛ کها گر با بهعضی‌از 
آن موجودات که یافته . اضافت دهیم » باار آن دلب کي * پندار یم» 
که او را صفتی شوتی » حاصل است. تعالی‌ا عن ذاك علوا کیرا :و 
| گر کسی خواهد . که ازین عقام برتر آید ؛ بپایددانست : که بیرون‌از 
آ نچه دادسته است » چبزی دیسگر هست ؛ وهدت بر ین قدن معصور ندارد 
و آلتیکه‌اودا دادمانف تابدان چیز‌ها در یاید » بمعرفت واحاطت کثرتی 
که‌ار آن «وی عدم‌میاً ید » مشغول گرداند » بلکه علایق وموانم‌دنیاوی 
از خاطر و ضمیر متقطع گر داند + وحواس وقوی را. که آلات ادر! کات 
قابی اند » ضعیف کنند ؛ و نفس اماره را که لشکر تخیلات فاسده و 
تو همات کاذبه, در بیابان‌ضمیر میپر | کند. پندر یاضت بر تهد ؛ و بکلی‌دوی 
همت ‏ متو چه پعالم قدس ء دارد ؛ وقصار ای امثیت . بر تیل ودرك حق » 


مقصور ‏ و بخشو ع و خضو ع و نضر ع » از چواد مطلق : میخواهد : تا 


ترجمةباری «صول ۵ 


۳ ن‌الغلن ۲ ان بطلق ِ 9 ن‌اسیاله ف 


۴ ختم وار شاد هدا | لعدر می‌معر فه وا 4 *تعالی » و صقان التی 
هی اعظم اصل‌من اصول الدین » بل ه ی اصل الدین کافت یرو 
بالععل | کنُرسنه مولایتیسر فی‌علم ال کلام لنجاوزعنه اذه‌عرفه حقيقة ذاته 
تعالي » الممدسه غیر مقدوره_ للانام "و کال الوهیته ( الهیته ). 
تعالی + اجل ( اعلی ) من ان من تناله‌ایدی المعول والاوهام و 
ریوییه اعظم . من ان تتلوب پالعواطر والافهام . والذی یعرف منه 
خاصه, لیس الراانه‌موجود اذلواضغناه الی‌چضش ماعدای او سلینافنه مانافاه؛ 
حسیناان یو جد له سسبه وصف ثبوتی اوسلمی . اویدصل له به عت‌دای 
معنوی » سالی اش عص ذلك علوا کیم؛ و من‌ار ادالار فاءعن‌هذا الءقام 
شفی‌لهان بتحعی ان ور اءه‌شئی» هو اعلی من هذا المر ام » فلا «عصبر همته 
علی‌ماادر که » ولایشفل ععله الذی »که بمعر مةالکرة التی هی امارد 
العدم »ولاقف‌عند ژخارفپاالتی هی منز لهالمدم ؛ بل بقطم عن نقسه 
(لعلایی البدنیة » و یزیل عن خاطری المو انم الدنیو یه ؛ و یضعف حواسه 
وفواه » التی بهایدر ك‌الامورالفاية » و یحس بالر ياضة ‏ نقسه‌الامارت 
البی تشیرالی التخیلات|لواهیه " و یوجه هس نکلیتیا الی عالم القدس؛ 
و بهصرامتیته " علی‌نیل‌محل‌الرو حوالا تس ۰ و بسئل بالعضو ع والاتهال. 
من حضره دی الحود والافضال »ان شح علی قلبه . خزائن رحمت 
و یوده بنورهدایت»التی‌وشده بها بمدمجاهد ته ای اهدالاسر ار | لملکو تیه 
والانارالحبرو:4 و تشکثف فی‌باطنه الحقایق الغیبي والد قایق 
الفیضية ؛ الاان ذلك قباءلم بط علی قد کل ذی » قد و نتایج لم یعلم 


۲ متن فارسی تصول 


در خر ان | بردل او سکشاید 7 و بتورهداینی ۰ که بعد |ز مشاهده و 
ماهده وعده دادم است . دید بصیرت او منور گرداند » تسا اسر ار 
ملکوتی ۰ و آ تاو جبرو تی ۰ مشاهدم کند ۰ و حقایق یی و دفایقی فیضی » 
بر اندرون او ۰ کشفب شود الا[ ستکه این فا ۰ فر بالاای هر کسی 5 
ندو خته‌اند؛ ومقدمات این نتیجه بهر کس نیامو خته. ذلك فضلا یونیه 
من‌یشاء . جملذایُمن‌الشا کر ینالسالکنلطر یف الءتحقین بحسن‌تو فیقه 
11 
[فسل دوع : ول | 

فصل: چون این فصل ,در توحید تحربر اشاد ‏ براددی از 
بر |در ان » این اقتراح کرد که بافی ابواب اصول , هم بدین منوال » 
مختصر ي‌أخلال ؛ بر داخه باید گر دانید وا گر چه علایق و عواق . که 
اسیاب منصد » در ین‌وفقت درغایت جمعیت ود و خاطر و صمردور پات 
پرا کند گی » چاره‌ای نبود » از بذل النماس او. یس چانکه دست میداد 
فصل چتخی » تون که 3 بر سییل تمه 3 الحاق کر ده آمد ؛ و اقتدلی 
تست اهل عدل ۰ و افضای سیرتآیشاتر ان *ر دمست او اب ۰ اختیار کرد. 
وازبادری ۰ بادری خو استه آمد 4 که آوست بار ی‌دهدةه بحعیقت , و توفیقی 
بخشنه ده «جی . و ماذلك ۰ علی ان بعز بز . توقم است : از کسانیکه بان 
مختصر » نظر که * شید رصاد گر ند »‌وازدوی [نصاف. أمل کنند. 
واگر چیزی ۰ فه بر نیج ام قاس بأنند 1 بدامن عفو ۰ بو شیده گردانند؛ 
که در چنن حال اخلال مفال » قچب نود و جون از بحت در خالق 0 
فار غ شدیم " ول دراحوال خلق . و بعدار آن در کیفیت بت » بسعت 
کنیم و باه ال وفیق . 

۵ تقسیم : هرفعل ۰ کهازفاعل صادرشود؛ خالی‌نبود از آ نکه 
بی‌اعتباو امری دبگر» منافی‌عقل بود. یا تبود؛ اول را قبیح , و ثابی را 


تر جمه تازی‌فصول ۳۷ 


مقدماتپا کل ذی تج 4 بل‌ذاكت فضم لاله 3 بو تیه نت بشاء ۰ و النه ذوالفضل 
العظیم » جملناات وایا کم من‌السالکین لطر یف الستحقین لوفیمه . 


المستمدین لالهام الحقیع4 محقیعی المستصر ین بتجلی هدایته و تدققه 


11 
اادصل اثانی : یا لد[ 


۵ . تقسیم کل فعل . اما آن ینفر العقل‌منه . اولا .الاو ل‌قییح» و 
المانی سین ۰ و الحسن اما آن بقفر العقل من‌تر که ۰ او لاءوالاولو اجب و 


۲ من عارسی‌صول 


عفل بود » یانبود » اول را و اجب خوانند. پس از بنجهت نود که عقلا 
فعل فبیح .و اخلال و اجب را موچب استحقاق دم داند. 

۷ اصل : مسر وو فلاسفه ‏ منکر حسن وهیح وو جوب‌عقلی اند 
ومعنی ضروری . آن بود که چون تصورمعانی و الفاط کرده شود . 
حکم جزم کرده آید. واین معنی » در محل نزاع » حاصیل‌است چه‌عر که 
تصور حفیعت فعل و اجب و قبیح کند ۰ بی‌اعتبار امری دی داند که از 
اخلال آن وفعل این ؛ عقل نقرت گیرد اما سیب فصور علو عقل ‏ درین 
احکای عدم وقوف او بود بر حقیقت اینفعلها و بدیهی ودن‌احکام وفضایلن 
موموف صورمعابی حدود و نسبت آن بود؛و بخلاف دیگر بدیهیات باشد 
که معابی و الفاظ و حدود وقضایا باشد 

۷ اصل : هر که قادر بود بواجبات عقلی . وعالم بود تفصیل 
فبایح » واز آن مستفتی ۰ اخلال بواجب » وفعل قبیح . نکند واین»عنی 
بضرورت. معلوماست. چه|خلال واجب ‏ و فعل‌قبیح » جاهل کهیامحتاج 
واینمعانی » درواجب , معرر شده است که تیست. پس واجب بو که 
واجب , اخلال و اجب وار تکاب قبیعح نسکند . 

۸ اصل : افعالی که از بندگان » یافته میشود ؛ مو جد آن‌افعال 
ایشانند » برسبیل اختیار چه نیم دواعی ایشان است. وقاسفی گوید که 
موف بتازکان خاش مها تسیل بای هی که ی موی و 
خداست سیحانه ‏ چه‌مدهب‌ایشان آ نست که . لام ترالااننه. آبوالحسین 
بصری » در ینمقام » دعوی ضروری کرده‌است ؛ وهر که انصاف. بدهده؛ 
داند که آن دعوی (این‌معنی )۰ از حق . دور نیست. اما ا گر خوزهيم ء که 
دلیل‌گوئيم بر آنکه هر ( گوئيم ؛ گوئيم اگر هیچ ) فسل قبیح رکه) 


مور جود باشه ۹ درعالم 5 مو حد آن ۰ غیر خدای تعالی بود ۶ کو تیم ج 


0 ۵-۱ ,یی :10 


ی 3 ۳۹ 


لدرت ۳ یذم السملا: 1 مار "7 را ی 


۷ اصل : انکرت| لمیر هو ل(علاسفة ‏ الحسن و القیح والوجوب 
العقلية . و و علیهاد لائل . والاولی اتباتها بالضرورة ؛ لان 
الاستدلال لا بدمن انمهاعهالیها. و سیب الاسنیاه‌قی | لک اشتباه‌مایتو قف 
علیها لعکم#من تصورات‌معانی الالفاط .می!امحکوم‌علیهو |لمحکوم به؛ 
ولاینافی . اك‌ضروریه‌العکم لان الضروری‌هوالذی اذا حصل نصور 
الطرفین . حصل‌الحکم من‌غیر حاجهة الی و اسطة لاجل‌الحکم بللاجل 
التصورات ومحل النزاع کدلك ۰ فان من نصور حقیعةالحسن و اقیح 
حکم بنفر ة( بسقور )لمقل‌من ترك‌الاول و فعل الما بی »من غبر تو قف علی‌امر اخر 

۷ اصل : واجب‌الو جود قادر عالم بتفاصیل القبا بح و ترك 
الواجبات ومستفن عن فعل‌الهبایح و ترك الواجیات > لماتفدم منالاصول. 
و کل من کان کذلك بستحیل علیه فعل العسح و نركالواجب بالضرورة 
ینعح ان الواجب ‏ تعالی . لایفعل قبیحا ولابعل بواجب . 


۳۸- اصل : الافعال‌النی‌تصدرمن|لمبید هم مو جدها بالاختیار؛ 
لا نها تحصل پسیب دو اعیهم » و عندالقلاسفه هم مو جدها بالاایحاب » 
وعندالمجبرة , و جدهاان » سالی » فیهم »اذلام‌و جدعندهم‌الا نله .تعالیی» 
واحتج » [بوالحسین ‏ علی‌الاول بالضرورة * و لیس ببعید . و اناستدللنا 
علیه ؛ لا : آن و جد شثی من المیایحج فی العالم فالعیید موجه افمالم 
و الملزوم ثات باعتر اف‌العصم» فکذا اللازم ؛ بیان الملازهة - انابیتاان 
القبیح محال‌علی‌الو اجب » فیکون فاعله غیره ؛ و اذا کان فاعل العبیح 
غیره» فگذ|الحسن»لامانملم‌بالضرورة: آن فاعل‌القبیح هو فاعلالحسن * 


۳۰ متن فارسی «صول 


فعلی قبیح از حق تعالی صادر نشود بو در عالم افعال قبیح موجود است؛ 
هس فاعل آن فیرخدای مالی‌ود.بیان مقدمه اول . ( اما اگر خواهیم 
بدلیل گوئیم که گر فعل‌قبیح‌مو جودباشد» درعالم 4و جدآن عبر خدای 
تعالی مود .اکن «بیح‌مو جود است؛پس‌فاعل آن‌غیر خدابود ‏ بنا برمقدمة 
دوم؛ پس بند گان مو جد آن ما لند؛ و نتواند که از خدای تعالی‌باشد. 
و جواب )مدازاعتراف خصم آنست که یاد کرد آمده ۰ از استحالت 
صدورفبیح اژو اجب .و اتکارمقدمةٌ دوم . بعدازاثیات حسن و قبح صورت 
نمندد. و ضرووت ‏ معلوم‌است که آ نکه قأعل ‌فبییحست , همان فاعل‌حسن 
آست. بس طاهررشد که . که تصر فات بند گان : فعلابشانست ؛ و و جود 
وعدم راجم ایشان و آنچه ابو الحسن اشعری اثبات کند پتدور ای کسب 
تام نهد + بعداز آنکه و جود و عدم از خهای داند و بنده را هیچ تشر 
تچ معقول فیست 

۵ شبهة و حو اب : اند کی ی ! کرقدرت و ارادت بندم از 
خدایست . و بی‌قدوت‌و ار ادت فءل نتوان کرد . چون قدرت‌وار ادت‌باشد 
وماتعی تبود هر [ ینه سکن پس‌و جود و عدم فعل از جهت‌وی بود. گو یم 
غایت فی‌الباب » آنست که ازین شیپه » تخیل|یجاب "وان کرد ؛ اما چبر 
بهیچو جه‌لاز م نیاید ودفمایجاب آ نست که ماب‌ختار یش از ین تخو استه ایم 
که فعلش بم داعی بود. و نز اعی‌بست در آنکه آلات خدای آفریند ؛ 
بمداز آ نکه دوشن شده‌است , که فعل‌بنده تایم داعی‌اوست ؛یجهت آنکه 
آلات فعل او نیست وی آلت فعل نتواند کرد » آورا موجب میخواننده 
ومامختار ميخوانيم پس درین معنی . مخالفت نبود. اما اگر گفتندی : 
که بندم راخدای » آفر یند ؛ و با تیسافریند فعل نتواند کرد ؛ و چون 
بیافرشد , هر آينه او را تأثر بود؛ پس فعل بنده » ازدست ایشانر! ۰ 


سانتر بودی. اما عافلان دانند ۰ که‌این چه سعی‌باسد. 


تر جمه بازی فصو ل ۳ 


فان‌الذی کذب‌هوالذی صدق .ورلذی انتبه ابوالحسن الاشعری وسماه 
کسیا بو اسند و چود القعل وعدمه الیه نعالی ۰ و لم‌یجه ل للعبید شیثامن 


التاثیر 7 مر معقو ل ۰ 


4 ۳ ۳ شمه تر جو اب: فالتا اجره و القلاسفه ان کات ال دره 
والار ادة می‌اننه ۰ تعالی و بعدهم ما یت الععل و مها چات 0 مالفعل 
من‌ایه »والءلز وم‌ظاهر السیوت؛فنکذا(مکذلك‌اللار م)لاز»ه.و الجو اب" انه 
لایلزم من کون آ لقالفعل ماس تعالی .ان بکونالمل منه * عاية عامی 
الیاب . ابه‌تغیل‌منه الا بجا بو اما! لجمر 8و دفم الا بجاب یانا(نان) شفول 
ان کون له الفعل من‌انته نمالی » مسلم "الاان‌فعل العید تايع لداعیف 
فیکون باختیاره ؛ لابالاتر ید بالاخنیار .الاهذاالعدر و مد طهور کون 
فعله(ا لفعل) تایما لداعیه ان‌سمو هایجا با کون الالات‌من‌انه. کان‌منار عققی 
التسمیه بو لامضایق4 یهابو (وعالو اان اه تعالی .خی العیید »و لو لم‌يتعلقهم. 
لما کانتالاغمال » ولماخلقهم » کات فیکون هواشه » مالی فاعلالها 
کان مثل قواهم و اسهل ؛ لکن لانعمی علی‌العامل مافیه من‌المحال . 


به‌بنده تعلق گر فته‌است . امک-ان که از بنده خلاف [نچه کند ۰ و اقم 
شود . علم نباشد ؛ بلکه جهل » بود. گوئیم : این شیهه ایز ایجاب بیش 
نتیجه ندهد ۰ وا گر متمشی‌شود ایشانرا ؛ همین بعیثه درفعل ‏ لازم آید. 
اما دفم این . آنستکه علم تیم معلوم باسد + چه تا مطایقمعلوم نبود . 
عام نود پس! گرعلم , را در معاوم ۰ تأثری بود ؛ معلوم تبم علم بود . 
بس دور بود و چون تآثر مود + ایجاب لارم نیاید. 

۷ هدایهة : چون معلو مشد + که ده را فعل است ۰ پس‌فرق 
ميان اسال خدای وبنده : ظاهر بود. چه بر گردن آن بده مدح و ذم 
حچسن باشد ؛ بااو را توان گفت : چرا 5 دی ؛ فعل او بود و بای فعل 
خدای بود. 

۲ اصلل : چون فعل باری , سیحاه » نیم داعیست ؛ و داعی » 
علم آوست بءصلحت فعل با ترك * پس هیچ فعل خدای از مصلحت ‏ 
خالی نبود یعنی . هر چه کند برای غرضی کند ؛ وم‌صالح افعال‌او نشاید 
که عاید باو بود ؛ چون مستغتی از غرو کامل اذاته است . بس فظرض او 
سیجابه . از آفر پنش » هم رعایت مصلحت آفریدگان بود : چونرعابت 
مصاحتایشان »یکند؛ هر مل که‌متضمن فسادی‌بود,ر اجم با ابشانست » 
ازوی صادر ننود » چه آنگاه ۰ نقص غرض خود کرده بود. بعنی ۰ هم 
خو استه بود وهم تحواسته . 

۴ تیصرة : آرادت حق » سبحانه , امال خویش دا بیان کرده 
شد. که چیست واراده (و افعال بندگان را امی‌بودیدان وچون اعر 
قبیح :متضمن فسادباشد؟؛ پس‌ازوی سیحانی صادر نشود و پیشازین بیان 
کردیم . که قمییح بکند ؛ پس هیچ و جه . مرید فبیح نبود ‏ و بهر چه‌قبیح 


است »+ راضی نباشد. 


بر جمهة تازی «صول ۳ 


۰ ۴-شبهف(اخری) و جو اب:قال و ایضا علمءهتعالی یتعلق بفعل العبید» 
فیکون بر کسه ممت‌ها + اذلوفرض تر که لزم کون علمه جهلا » و اللازم 
محال ۰ فالملزوم مثله - فاذا کان‌تر کهممتنعاء کان| لعبد مجو را » قلنا -هذا 
ایضایو هم الا <اپ .و اما |(جبر علاً و پل ز مهم مه فی‌فعل! اباری ۰ 
تعالی 3 و کل مااجابوابه قپو جو ابا علی انانعول 3 الملم لابکون‌علمن 
الاآذاطاین الءعلوم ‏ فیکون نایمالام‌‌لوم ؛ فلو کان موّثر افی‌المعاوم کان 
الاو م ۲ بعاله قنور واذالم یکن مو ثرل ام بزم الا بجاب. 

0۸ هدایة : ادا ثبت . آن‌العید لا » فکل فعل بستحق‌اامید به 
مد حااودما ۰ اویحسن ان‌بقال له ام ذعطت ۰ وماعداه فیو فعله ۰ مالی ‌ 


۳ اصل : اذ! ثبت . ان فعل الباری سالی تیم زد اعبه .والداعی 
هوالعلم مصلحةا لفعل والثرك ؛ فافعال تعالی * لم تخل عن المصالح . 
اي‌انه انما یفعل لفرض ۰ واذا ثبت انه کامل لذاته ‏ و مستغن عنالفیر * 
وتلث!لمصالح 0 ام مد | لبه ۰ تعالی 1 بل‌السی عمیدی - واذا ثست ان اذماله 
لمصالح عسده ) اممت بطر یق‌المکس ۰ ان کل مافبه وساد بالنسیة الیهم + 


ل در شه ‏ تعالی 3 


۴۳ تبصره : فدبینا : حقيفة ار ادته , تعالی لافعال نقسه و ما 
اراد لافعال عبیده . فهی امرهم بپا ؛ و الاهر بالقبیح بنضمن الفساد ۰ 
فلایامر به ء و قدبیتا( نه لا یفعل| لقبیح ولایرضی به ؛ لانالرضابه قبیح » 
کععله . 


۳۶ متن مارسی فصول 


۴ تسیر * آنچه خدایرا . سیحانه . خالن خبر و شر گویند ؛ 
به شر ۰ درین موضم» فعلی خواهند که ملایم‌طبایم نبرد » | گر چه‌مشتمل 
بود بر مصلحتی از مصالح 

۱۳۳ تبیصره ۳ سکیف فرمودن خدایبود ند را بفعلی که 
مشتمل برمصلحت او باشد ؛ و نهی کردن از ۲ نچه مشغمل بر مقسدت او 
باشد ؛ اگر چه مثقنی . در آن فعل وترك بدو رسد و اینمعنی » موافقی 
غرش آفرینش‌است * پس قبیح نبود. و چون۶رس از تکلرف ۰ قیام نمودن 
بده بود بدان * تکلیف مالایطای قبیح بود چه نر| غرض صحیح نباشد 

۳۷ اصل : اگر چه خدای » سیحاته ی داند ۰ که شده شکلیف ۰ 
قام ممایف » نافعل حسن ‏ ازوی » صادر نشود » صادر نا شدن آن فعل ‏ 
عیح بود ؛ چه بافشغرش‌ویبود.پس‌صدور آن فعل ازویو اجب بود .و 
متکامان . چنان فمل را . اطف » خواند پس لطف واجب بود. 

11 
| فسا دس *فب دش و اعاست | 

۷ اصل : و چون خلق را بیافرید وغرض مصاحت‌ایشان بود. 
یه ایشان ۰ «مصاعدت و هقسد بی ؛ که عقول ایشان بادر ال آن مستقال 
نبود ‏ لطف : باشد. ودییگر » چون از جهت کثرت حواس و فسوی »و 
اختلاف‌دواعی » در انمای علاعات ایشان » وفو ع شر وفساد » مسکنست ۰ 
شبیه ایشان بر کیفیت معاشرت ‏ ور استی معاعلت ‏ وان-ظام اموره‌عاش 
که آنرا شریعت ‏ خواتد هملطف بود. و از آنجا که دات باك او 
سیحابه قابل اشارةٌ حسی‌نیست ؛ تنبیه خلق » جزبو اسطه مخلوق‌دیگر 
نتواند بود. یس فرستادن رسولان . واجچب ۳ 


۸ اصل وامتناع وقو ع قبا نی ؛ و اخلال واجبات 3 از شان 3 


ترجمة تاژی فصول ۳۰ 
و و ۳ سور ۳ ماورد : 4 تعالی 9 خالق | ارو الشر‌ار بدبالشر 
مالاءلایم الطبايم وان کان: مشهملا علی‌مص دح ۱ 


۵ تبصرة :نکلیف الباری » اعالی» هو ا مرعبیده بمافه‌مصاحتهم 
و تهیهم عمافیه مفسد تم »و ذاك لانافیالحکة وان کان قیه مشق 
فلایکون قبیعا . و الفرض‌من |لتکلیف امتثال المیدبما کلف به » فلایکون 
شید مان بای یا 


۷ اصل : اذاعلمالباری » تعالی . انالعبیدلایمتتلون التکلیف. 
الابقعل حسن : یفعله بهم * و جب صدوره عنه ‏ للاشقش غرضه و مثل 
لك یسمی لطفاً ‏ فیکون الاطف و اجبا 


111 
اس ۱۳( ۶ یی( [تبر 7 و الا ماه 

مش ۹ اصل ً اذا عان [لغر ضص. من خلان|لعبید ۰ مصلح.هم فتابیههم 

علی‌مصالحهم و مفاسد هم » ممالایت قلعقو لوم بادر | که » لطف و اجب 
وایضا اذا امسکن . بسب کثرد حواسهم و آلامم و اختلاف دواعیهم 
وارادا نهم ۰ وقو عالشر و الفساد 0 فی‌ائنا. مایا چم و معاملاتیم ۳ فتنمیچوم 
علی کيفية معاشرتهم ؛ و حسنمماملتهم.و انتظام |موره‌عاشهم » التی‌تسعی 
شر بعة 3 (لطف و اچب 1 و ما کانالبادری 3 تعالی» غرقایل للاشار وا لحسرت 


فتنبیعم هدر و اسطله معلوق منلهم ۰ غیره‌مکن 4 قیعمهآر سل و اجب 


چا من ۳ رسی فصول 


بر و جپی که افعال ایشانر از داگره اختیار(ی)برون نبرد » لطف بود . 
۳ عقول. از یشانء متفر شود ؛ ودر تصدیق» و ابقیاد 3 ایمین اش رد ۳ و این 
معنی را ء عصمت ‏ خوانند . پس عصمت ای وأاچب بود , 

۳۵ - مقدمه : وهر که از آن‌در گام میعوت شود ؛ تاامر خوارق 
عادات ‏ خسالی از معارضات , مقرون بتحعدی موافق دعوی ‏ بااو 
مقارن تراشد 7 علق را طر یق » نود بتصدیقی آو. و آن امررا ۰ معحز ه 
خوانند سس ظپورمعحزء اثبیا واجب بود . 

. اصل: هش رسول خدآسن ‏ چه دءوی نموت کرد و 
معدز ه بر دست او ظاهر شد. امادعوت او بتو|ترمعلوم‌است و اظهر معجز ات 
اوقر آنست ۰ که درمیان خلق موجودست چه با غلبهٌ مشر کان؛ ووفور 
دو اعی ایشان در ایر اد معارضه 3 از آن عأچز شد ند 3 و نا اين غایت ت‌ تسم 
آفریده را مجال تلفیق کلمانی» مر کب از حروف واصوات» بر آن‌متوال 
نو ده اسرت . دس توت او معلوم باشد * 

5 هد ا بة : چون محمد صلی اننه‌علیه و 41 + ممیر سرت و اجب 
بود که +صص وم ورد » سس هر چه معلوم شود که از آن یر داده اتدرزن 3 
و اژجبله ممسکنات باشد» حق» وقول آن واجب » وشر بعت اورا که‌ناسخ 
شر لیم است » وتاأبقای خلق ء دردار دیا بافی خواهد بود . انقیادنمودن 
و اچت . وا گر نقل. معلوم گر دد * که معارض عقل افتد »و محناح تأویل 
بود ؛ ازانکار احتراز باید کرد و در حکم آن توقف نمود , تا سرش 
معلوم شود ۰ 

و ۳ اصل : جون [مکان‌شرو فساد در میان‌مردم 1 و ار تکابمعاصی 
قایم است؛ هر گاه که[دمیانر! رئیس‌قاهر بود که حق ظاهرمیگردا ند 
و از باطل رز جر مبکند » و شریعتی که خدای فرس‌تاده بو د انفاد میکند ۲ 


تا ازو قو ع فتنه وظهورفسادآن» (واجرا کردن فساد) ایمن‌باشند . واین 


ترجه ری فصو ل ۳۷ 


علی‌و جه لابعر جون عن حدالاحتیار لثلا ( کیلا)تنفرءفولالحلق‌عنمم » 
و یتفون ما جاو اه لطف.فیکونو اجیاو یسمی‌هذ || لاطف. عصمة,فاارسل 
+عصومون 

۹ مقدمة : گل مبعوث من حضرته ‏ تعالی » الی فوم . لولم 
یماید یامر غارق للعادة خال عن‌المعار ضة ۰ معرون بالتعدی موافقی 
لدعو اه؛لم‌یکن لهم‌طر یق‌الی تصدیقه و یسمی ذلگ»»مجزة ۰ فظهوواارسل 
واچب ۰ ِ 1 

۰ اصل مت<مدرسو لاله + صلی أینعل »و اثه :۰ وسلم ۰ لا +ادعی 
الثبوة »و اظهر اله‌عحزه ۰ اماالدعوی 4 فمعلو مه بااتواثر ۰ و آمااآمحزه 3 
قکرة ۳1 اظهر هاالقر ان 5 لاه 3 صلی‌اینهعلیه و اله 4 نعدی به | لعرب ۳ و 
عجز و اعن‌ممار ضته ‏ مح‌توفرد واعیهم» وفرط قصاحتهم؛ و الی‌الان‌م در 
حد من الفصحای علی شور کی کامات علی‌مسو له قسکون مجمد ‏ ص ‏ 
تمیا حفا . 

اک هد ا| بة :ادا کان مجمد ‏ ص )4 تسیا ۰ وجان کون معصوما 
فکل‌ماجا. 4 ممالا مار شالععول ؟ اسب نادمه وان قل عنه شمی مما 
عارضه . لم بجزافکاره » بل بتو قف فه آلی آن .ظهرسره وشر یعته‌التی 


هی ناسخه للشر یم 3 باقیه سقاء( لد نما بت الا هسادلها» و الاء‌تئال لا حکامد 


۴ اصل : اماامکن وقو عالشر والفساد و ارتکاب‌المعاصی . 
بت العلق 4 و چبت فا لحسکمق. وجود زر یس. قاهر » آمر بالمعروف » تاه 


عن‌المشکر 6 مببن لماً ده 


۳ علی‌الامة من غ و ُمض الشر ع » مفذلاحکامه + 


لیکو نوالی الصلاح اقرب ۰و من‌الفساد | نهد و با منو امن وقو عالفتن 


۳۸ متن فارسی فصول 
معنیراء امامت گویند . پس امامت لطف باشد. 


۳ - اصل : وچون عات حاجت , اعمکان وقوع قبایج + یا اخلال 
و اجیاخست + و آن‌علت,درغیرمعصوم. مو جو دست» پس‌واجب‌بود. که‌امام 
غپرمعصو م نبود؛ والاغرض‌حکيم. حاصل نباشد. پس امام نیز معصوم‌بود ۰ 

۴ اصل : و چون عصمت . مودی ثست بالجاء خلق بصلاح ؛ 
ی ائمه » مقتضی امکان فتنه بود . از جهت امکان اختلاف دواعی 
آیشان ووقو ع خلاف» بسی بت آن !وو حدت آمامر فم(دفم )تن امکان کنده 
پس امام درهمة اقطان یکی باشد 

۴۵- هداية : و چون طریقی نیست ‏ مردمابر| : بمعرفت و جود 
عصمت, در شخصی از اشخاسالماس» واجب‌بود که علام|لغیوب: شیه‌دهد؛ 
والافائده حاصل نیاید پس متصوص بوده ار هبل خدای » تمالی باظهار 
معحجز ه » با !خبار یی که صدقش معلوم بود. 

۷ مقدمة : معلوم شد: که زمانه از "صادق‌القول خالی نیست ۰ 
چس درهرعص که امل آن برامری عمسکن از معکثات عقلی اتفاق کنند 
آن اتعاق حن باشد ومطابن سفق علیه؛ پس اجماع امت. حن بود. 

۷ اصل: (ا خدلافاست )در |مامت.و (أنقاق‌در )عدم دعو ی عصمت: 
در غيرائمةٌ اداعشر معاو مست؛(و اتفأق‌همه بر بطلان محال ») ( وباو جود 
عصمت مهو عدم ثبوت آن در غير ائمه اثنی عشر » اتفاق‌خصم امامت 
بایشان‌لازم» ومتابعت ایشان‌و اجب بر کافة اهل عالم) (پس و جوب‌امامت 
امه | ثناعشر »ءظاهر شد؛) وعصمت ایشان لازم ؛ پس متابعت ایشان» بر کافة 
اهل عالم (اسلام) واجب بود . 

۸ فائدة : سیب حرمان خلق از امام . وعلت غیبت او » چون 


معلوم است: که از چهت خدآی ۰ سیحا زه باشد واز جهوت امام نبود ء 


ترچمة تازی فصول ۳۹ 


(والغساد؛لانو جوده لطف) فکانو جوده لطنفا وفدثبت انا لاطف و اجب 
علیه ۰ عالی ۰ و هن[ [للطذف » بسمجیی زما م4 فیکون أ لا امد و اجیة ۳ 

۴ اصل : و ماکان عله|لحاجهالی الامام » عدم عصمها لغلق : 
و چت ان بکون‌الامام معصو ما ِ والالم «حصل غر ضا لحکيم َ 


۴ اصل : ما کانت عصیه الامام » ضر‌مودیه الی‌الجا.ا لعلق‌الی 
الصلاح :۰ امسکن و فو عالقنبه و الفساد ‏ سینت مرول ده ۰ فیکون‌الامام 


واحدافی سایر الاقضار و سدمن و ابه فمها 


۵ب هدایه : تما کات المصمت امر اخفیالابطلم عایهالاعلام 
الغیوب ِ لم‌یکن للعالن ۰ طربق ای معر و المعصوم * فمتت ان کون 


متصو صاعلیه . من فمل ال * تعالی » اومن‌قبل‌نبی » اومن‌فل‌امام قبله . 


۳۹ مود مة ِ ژماتیت‌ان العصر لم بل من معص وم + فکل‌امراخق 
علیه‌الامة فی‌عصر » مماد شالف العقل ؛ کان جوا > فاجماع الا4 حی 


۷ اصل : لمانیت و جوب عصبة الامام . و لم یثبتالعصمة ‏ فی 
غیرالامة الاننی عشر. باتعای العصم ۰ فتست |ءامة الا ی عشرءلعصمتوم) 
فتچب متایعتهم ۰ علی عل احد(و هم ی‌»ن ابی‌طالب ص‌نم‌الحسن _ع 
ثم‌الحسین_ع وعلی ع وجعفر ع وموسی ع وعلی ع ومحمد ع وعلی _ع 


و العسن 2 و مدع صاحب‌آلزمان ۰ عجل‌النهفر چه- استعاش ۸۲/۳ ۲) 


#۵ فا تدع سیت حرمان العلق .ص امام ااز مان ۰ لیس هن القه. 
تعالی ‏ لانه لا ,حالف مقتضی حکمته و لامن الامام لعصمته ‏ فیگون 


مش فا درسی فصو ل 
پس لاید ازجهت رعیت باشد. وتا علت آن زاین تشود » ظاهر نگردد ۱ 
جه رعرک از ار احت علت ‏ و کشف حقیشت » حتات خدایر اه باشد بر خلق 1 
[ خاق ۳ بروی. و استیعاد از در ازی عمر حشرت مهدی 3 علیه السلم ۰ 
مودن ؛ جون امکانش معلوم اسبت» و از غراومتفق * جپل محش بود. 

تبصرق : بیغمبروامام » عالمتر اراعت و رعیت باشند ؛ چون 
محتساح الیه‌اند در تعلیم اعت و شچاع بر ؛ چون متصوصند در تادیب 
(منصوب‌اندا دور مر يلک) مفسدان!و دای عالی نز دیکتر "چون‌معصومند 
و تفصیل پیفمسر ی» که صاحجت سر ی مرک ات وءغر بی‌در گام برامامت. 
(که) ریاست خاق(ست؛ همچون تعضیل امامتست » بررعیتی . 

1۷۲ 
اخعل پبار) و مرن ۱ 

هب القول قی المعاد : بادی » سرحاته ۰ جون خلق أبیافر ید ۰ 

و بعلم و فدرت و ارادت و ادراکات و فوی معتلف ‏ محصوص گر دانید 0 
و زمام اختیار با تست ایشان داد و ایشانرا تکلیعیلی شاقن 4 فر مود و 
چندین #لطاف حفی و جلی» بتعدیم رسانید وغرض از شحمله مصاحت 
ایشان بود » هرآیبه نوعی کمال باشد . که ایشانرا جز بکست , حاصل 
نتواندآ مد ّ والا حوده بدان کال آ فریدی . و چون‌دنبا را ۰ دار تکلیفه 
گردا نیده است» پس موضم کستد تیاست؛ تا این اندك عمر» درتحصیل 
آنچه برای آن آفریده‌آند صرف کند؛ و آن کمسال مقصود . که اهل 
استحقان 4 تواش تانق کشت تاه آنگاه 6 تعد ار تعوبل از آن‌تعتم 
۳۳ و آن سر ی رك سرا یآ خرت خوانند ۱ 

۱ مقدمة : آنچه آدمی برو اشاره میکند » در آن حسال که 

مسگو فا: «من» خالی نیود : از آنکه جو هر ود 8 عر ض ا گر عرض‌بود» 


باید که در محل باشد :و آن مجل +دو موصوف بود . ومعلوم است که 


برچمه تاری 2 2۱ 


منز عیته و مالم ی العیة ء [ ین و ات ۵ اد از احةرلمذل 
۳1 کف الحقیعة ۰ ۷ تعالی علی العلق و اللاست.ماد فی‌طول مره مگ 


شوت | کازه » و و توعه فی غبره . جهل محض .۰ 


ات تمص لیصر 6 ِ اما کان الا میاه ء و الا مد ۳ ۰ یحتاج الیهم الاامة 5 
للتعلیم و ال هساو نوا (علم و اشجم . و اما کا یت 
و چت ان ۳ و فرب الی اش حالی دول ما کنن الامام ۰ منرعر یهالنیی 
وجب ان کون‌النبی » سبته‌فی| لفضل‌الی الامام کنسبةالامام آلی‌الرعية. 


1۷ 
ا(فصل الرایم ثی المعاد 
۵*۰ -اصل آن‌اننه بتعالی خلق الاانسان ؛ واعطاه العلم و العدره 
والار ادة و الادر اك والعویالمحلفت و جمل زمام الاختیار ده و کلفه 
لیف شاف وخصه الالطایالغقية والحلة ‏ لفرشن عاید آلیه ولیشس 
ذلك الاتو ع کمال . لایحصل الابالکست ‏ اذل و کان آمکن . لاو اسطة 
لخلقهم علیه ایتدا. . و آماکانت‌الدبا هی دار التکلیف فهی دا السکندت ۰ 
یعمر الا نسان قبهامده یمکنتحصیل کراله مها تم بحول الی دار ااحز ای 


وسعی دار الا خر ة 


2۱- مقد مه : الذی بشراليه الاسان » حال قوله و ابا لو کان 
عرضاالاحتاج‌الی محل بتصف به 8 لکن لا بتصف الا نسان شتی بالضرورق؛ 


پل,تصف‌هو با و صاف غیره ؛ فیکون چوهرا ولو کان‌هوالیدن » آوشتی 


۰ سین ار سی «صو ل 


هیچ چیز نآدمی مو صوی‌:یست؛ بلکه بقیر خویش‌موصوفست پس‌جوهر 
بود واین جوادح را که پدواضافت میکنند .آلات او باشد در افعالی 
که ميکند. و چون آدعی چیزها میداد و می‌یاید پس آن جوهن مدرك 
وعالم بود وما درین مقام اور! «رو ح» نام نهادیم . 

۲ه. مقدمة : حشراجساد بعنی آنکه : اجزای تهایمرد گانرا 
جمم گردانند . و ألیف‌دهند » مثل بألیف اول؛ وروحی که بار اول‌مدبر 
او ,ود راج گر دانند؛ مم‌کنست. چه‌بار ی سبحانه * فادر ست تیا ی 
مقدور ات؛ و عالعست بجملنگی ممکنات ۰ و جسم» لذاته » قبابل تألیف و 
مقر کیت است یس دادر. بدین تر تیس ور کیت که باد گرده شرف . 

۴ اصل : جملگی انیاء چون بحشر اجساد اخبار کرده‌اند 
وایشان »عصومند و حشرموافق»ءصاحت کلست؛ یس حشر اجسادحق‌بود. 
و بهشت و دوزخ مسوس جانکه وعده فرموده‌اند واجت بو با 
مکلقان, استيفاي حق‌خو یش کسد ار و اب وعناب» وهمجنن عذاب گور؛ 
و نامه بیس دادن و انطاق جو ار ح » وغررآن | نچه خر داده‌اند حق 
باشد. چه آن جمله ازممیکناب است ومغبرصادق شرداده. 

#۴ هدابة : اعادة معدوم محالست ؛ چه ار ید" که عدم در 
میان يك و جود ء متحلل شده باشد » پس‌و جود دو و جود بوده باشد : 
و جچون حشرحق است. پس اجز ا. اصلی ایدان مکلقان وارواح ایشان» 
هر گز معدوم شود » بالکه بألیف اجز ا. بدن ومز | جآن در بدن اند 
و آمچه فررموده . ازمعنیآنکه همه فابی‌شو ند یعنی - مستهلك وعستفرق 
گردقد . 

هه - شبهة : فلاسةه گویند ۰ حشراجساد " محالست » ازبهر [ نکه 
هر چسد که مر اجی باعتدال نز ديك. یابد؛ هر این عقل‌فعال نقسی » بروی 


تر جمهٌ بازی فصول ۶۰۳ 


چوهر | عالما ؛ والبدن وسایر‌جوارحه الاه فی‌افصاله " و نحن فسمیه‌ههنا 


۲ مقدمة : جمع اجزاء بدن المیب و تالیفها مثل ماکان » 
و اعادة روچهالمدیرف‌الیه » یی حشرالاجساد ‏ و هوممکن * وال 
تمالی » مادر علی کلالمسکنات » وعالم بهائو الجسم‌قایل للتالیف » فیگون 


قادر اعلمه . 


۴ اصل :الاتبیاء باسرهم اخیروابحشر |لاجساد ‏ و هوموایق 
للمصلحةالكلية " فیکون حفا » لعصمتهم . والجنة والءارالمحسوستان » 
کماوعدوا بهما » حق ایضا ؛ لیستوفی (لسکلفون ۰ حقوقهم . من‌اللواب 
والعقاب و کذلك عقاب‌القبر» والصراط ‏ والکتب » و ابطاق‌الجوارح 
و غیر ها مما اخروابه من|حوال الاخرة » حق ؛ لاهکایما و اخبار 
الصادق بها . 

۴ هداية : اعادة| لمعدوم‌محال . و الالزمتعلل‌العدم ‏ فیو جود 
واحد)؛ فیکونالواحد آننن و هو محال. و لما کان حشر الاجساد حقا؛و چب 
ان لا یعدم | حز . ابدان‌السکلفین ۲ و ارواحهم؟ بل یتبدل بالتالیف و |لمزاج. 
و الفناء المشار البه کناية عبه 


نم مت شبهة : قالت | لفلاس 4 حشر الااجساد محال لان کل تال 
اعتدل مزاجه » و استعد » استحق فیضان انس » منالعقل آلفعال . 


تِ ۳ ت نت 


31 تن فارسی فصول 


فایض گرداند. پس اگر جسدیرا مزاج دیگردهد؛ يك نقس» عقل‌بروی 
فایض گرداند ۰ ویکی خود داشت » پس بك جسد را دونقس بود و 
ما را , بعدزز آآنکه انبات‌قادری مضار کردیم» و بان ۱,طال اصول فاسدة 
ایشان ظاهر گر دانید ۰ بحوات آن هیا نات احتیاجی نی تمه 
#7 اصل : ثواب و عقاپ چنانکه فرموده‌اند معلد باشد . پس 
هر که مستحق بپشت بود علی‌الاطلای ؛ جاوید دز بهشت ون وهر که 
مستحق دوزخ بود. علی‌الااطلای. جاو ید در دوز خ بود » وهر که‌مستحق 
هیچکدام تبود وان : کواد کین ومستضعفان و و اف‌کارهه هم اهل بپچشت 
باشد ‏ چه از کر چ مطلق» سذیب ایشان نسزد و بماید کسی که‌استحقاق 
نواب وعقاب بهم حاصل کید * ثو آب‌دادن و اجب است مطلفا. چه‌قر ض 
آفر ینش خود ثوابست؛ و نیز جون وعده داده است . خلف وعده قبیح 
بود اما عقاب ترفن را واجت ود ۰ که اخبار کرده باشی از 
ءعاب کردن او یقن » نه بتهدید مطلن . تا خلاف فول نکرده باشد . و 
عقو حسن است؛» ووعده داده است. پس عقو جماعتی که بیمن ‏ از عقاب 
ایشان خر نکرده باشد قبیح بود. بلکه بمضی از آن و اجب باشد ایفای 
وعده را پس‌هر که او را عفو در بای هم اهل بپشت بود وهر که از آن 
محروم ماند یا استحفاق تواب وعقاب او یکدیگررا محیط گردانند ‏ یا 
هم تو اب وهم عقاب بدهند» و این نیز ازدو و ع خالی نبود يا نعست و اب 
دهند ینی عفاب کسد با ی واینست حصر مذاهب دویدمقام . 
۷ حل شاث :مذهب |ول‌مذهب‌اول»مذهب و عیدیانست.ایشان,عفو 
در غیر صفایر رو اندار تدودر کیایر خلاف کرده|.د اصحابابوعلی گو بند. 
استحقافی که زیاده بود» دیگر استحقاق راء نیست گرداندیواو باقی‌ماند. 
و این مذهب احیاط است- و اصحاب اموهاشم کویند: مثل بمثل متحابط 
شود . کم فاضل رانود‌واینمواز نه است وهردو باطل‌است. چه مینی 


تر چیه تاری فصول ۰ 


فلو ا! تصف آج زا بدن‌المیعت بالمزاج الااستحق فسامن! اعقل. فان اعیدا له 
نفسه الاو لی ۰ علی‌فو لکم؛ فیلزماجتما ع تفسون علی بدن و احد ؛ و هو هحال 
و تحن لماا ثبتنا( لفاعل| لمعختار » و [,طننا قو اعد ۵م ۰ ام بت الی تجو ات 


هت آ لد بانات 


#ص‌اصل : الثواب و العغاب ااموعودان , دائمان ؛ و کل من 
استحقالنو اب پالاطلای خلدف ی الجة و کل من استحن الععاب الاطلاق 
خلدفی النار 0 و کل منلادسحقهم کا(صیییان‌و المحاین و اامستضءفن 
لم بسن من‌السکر یم طاقن + تم یوم قید خلون الة ایضا وامامی 
جمح بس الاستحقاقن + مان کان متو عد اعلیه و عد[ مصللما لا یهاگن 
بالامکان| لام 3 ان بعفو اته ۰ تعالی 4 عبه بفصله و کر مه لا ز4 و عدی بهمع 
بحسده ؛ و خلف اوعد فبیح و ایضاالفرس من خلقه ائانته ؛ قه‌عاقیته نقش 
غر ضه۰ و نام بنله عفوی او کان»تو عداعلیه النعیی ‏ فاماان حیط احد 


الاستحقافین بالاحر . اولا » و الثابی اما آن‌پثات ثم‌یعافت او تالعکس. 


۷ حل شك :۱ 1مذهب‌الاول» و هو اسفاطا حدا لو ستدها هن با لاخ 
هو مذهب ااو عیدیه ‏ و هملا ءجوزون | لعفو الافی الصفاگر . قء‌ذهب ابی‌علی» 
ان‌الااستحقاق زلز ید بیط النافس »و نیقی هو بنکما ۰( بحاله )و هوالاحباط ِ 
و مذهت | بی هاشم»|نلاایبقی می‌الزابد .بعدالتأً تالا لفاضل‌عن حد (قدر ) 


النافس » و الباقی بسفط بالناقص ۰ وهوالمراد باالمو از نة * ویکون‌الحکم 


4 متن هار سی عصو ل 


اضافیست, و اضافات در اعیان مو جود نباشد ؛ و الا بتسلسل انتجامد ؛ وهر 
چه مو جود مود تافو کار اوشفون نبود؛ و ا گر مو جود باشد با يك 
زمان» در يك محل. هردومو جود تو اند بود؛ یاب اگر تو انند بود ضد 
نباشند ؛ واین‌خلاف مذهب ایشان است»ویکی ازایشان نیزاولیتر نبود » 
پیت تااحباط کند. و چون یکی دیگری رامحبط ساخت محبط محال 
بود که بمعدوم محبط شود؛ تاموازنه بود؛ واگر جع و اه رس 
ایشان» در یکدیگر مه‌قول نبود؛ و برمانقض نتوانند کرد با ضد اوء چه ما 
ایشان را در یکدیگر تاثر ندانیم» پساحباط ومواز نه باطل بود؛ (و مذهب 
دوم . که واب بابد پس عقاب , مترو کست باجماع ) پس مذهب حق 
مذهب سیماست: که|ین جماعت ر اعقاب منقطم بودو بعداز آن توا بیشلدء 
چهلایق‌عدل خودهمی است؛ وس [ اجه عبارت کردها نهد از ترازوی حسماب 
مسالفه است دور استی حساب و چزا. 
۸ سهداية : شفاعت محمت صلی البعلیه و [ له حق است باجماع؛ 
و یبور ی( بعضی)از هل کیاگر ادر یا بد چه‌هر که‌عقو در(از) کبیره جایز دار د؛ 
شفاعت پیغمبرما هم جایز دارد؛ وهر که‌از آن‌امتتا ع(منع) کند "زین هم 
امتنا ع کند.و مذهب دوم‌باطل باشد؛ پس‌مذهب‌اول‌حق نود 
4 -فاتدق :ایمان‌عبار ست‌از:تصدیق [ نچه‌و | جب بودتصدیق آن؛ 
ازدین پیغمیر. صلی‌اسُعلیه‌و اله . واین تفصیل باصل لغت نزدیکتر از آن 
است که وعیدبان گو بند. سس اهل کباگر: چون‌تصدیق کرده باشند؛مومن 
باشند؛ومعلوم است: که‌هر که بچنین(ر چذین)تصدیق‌میر و د. و از اعمال نييك 
و بدخالی‌مستحق تو اب جاو ید ,و در نبود)» پس‌تواب جاو یدعوض ایمانست. 
۰ تبصرة تو حوش‌را چنانچه (چنانکه) بقعامت‌وعده داده (ست. 


حشر کنند.وءوضآ لام و مشقات بدیشان‌ر سانند»‌چنانکه لایق کرم‌باشد و 


در چمه تاری وصول و 


للفاضل ‏ استحقاق ثواب کان او استحقاق عقاب . والمذ هبان باطلان ؛ 
لا بتناگهما علی سأر الاستحقاقو أترم؛ وذلك غبرمعقول . لان‌الاستحقان. 
امر اضافی:و الاضاغات‌لاتو جد(لاو جودلما)فیالغار ج»و آلالزم التسلسل»ومالا 
یو جدلا بقل تأثمه وتاثره و ان‌قلسادو جوده قلنااماان بو جدالاستحقاقان‌معا: 
اولا؛و الاول یقتضی‌انلایکو ناضدین موذلك ینافی مذهبهم و ایضالایکون 
احدهما اولی بالتأثر فی‌الاحباطمن الاخر و اذا ۱-بطا احد هما بالاخر 
فی‌المو از #28 سکیف محبط ال خر به.اذ نأتم المسدوم فی‌المو جود غیرمه‌قول 
و الثانی لایعقل تأثیراحد همافی‌الاخروالایر د(لایر د)علینا الاضداد.فانالم 
تحکم بتأتر کل واحد منهما بالاخر وزماالمذهب‌لثانتی » وهوان یثاب ثم 
یفاقت ؛ فمتروك بالاجماع ۰فلم بق‌الاالثالت وهوان,عاب عقابام قطیك 
ثم بخاد فی‌الجنه .وهوالح المناسب للعدل وماعرعه بالمیزان فیو 

کانة عن‌المدل فی‌الجزا. . 


۸ حجدابة دشفاعة محمد س ۰ لاهل النکیاگی » ثاستة ‏ لان من 
جوز العةو لهم » جوز الشفاعةً ؛ ومن لم بجوزلم یجور؛ و لمابطل العذهب 
الشانی . ثبت الاول. 


اس هدا بة ۰ الایمان تصدیق #أیچت ذصد یقت من‌د ین متجمده مین 
وهذا التس هو[ قرب‌الیموضعه(موضوعه)اللفوی من تفس | لو عیدیه. 
و اهل‌الکباگر مصدقون ۰ فهم موّمنون » ستحقون النواب الدائم لاابه 


عو ضص الاایمان . 


تبصرة : الوحوش تحشر. کماوعد ‏ للاتصاف , و ایصال 
اعواض الالام البپا کمایلیق مدله و کذلك لسکلفون وغیرالمکلفت 


۸ ۶ من هار سی فصو ل 


همچنین »کلفان وغیر مکلفانرا » عوض آلام‌و مشقات برسانند » (مشاق 
یشان رساند )و حساب جمله براسمی بکتند انه|لقادر الاطیف . 

- ختم و نصیحة : چون‌از آ نچه‌داده ودیم؛ فار غ‌شدیم و فقت 
7 مب که سین قط کمیم بس بدین( بر این ) صیحت ءختم کردیم. که هر که 
بدودوه بصیرت» چندین حکهت. در آ فر بیش خویس‌مشاهده کند باید که ] نبچه 
غررض آ فر بتنده بودم تاشی ار آفر یدن ۰ ضایم سکاو (نگرداند) ۳ 
بدبچت دوجهان شود (بفر یط جهد) ایزد . سبحانه» (حق تعالی) کامه 
آهلر حمعت رااوفیق رفیق (زیادت) گر دا باد: و الطاف‌درز بادم‌دار اد؛ 
آهخیر‌موفن و معین. و آلجمد اه رب‌العاامین و صلی الفه علی خیر خلقه 
مجمد واله اجمعین. ( باتمام رسید وساله افضل‌المتقدمین والمتاخرین 
حواچه هیر الدین طوسی علیه‌الر حمة . . شهر ذی الححجهة الحر ام سب 
یز اون مس نام تو یسند که همان طهماست فلسی نو سندةشمار ههای 
دیگر اسچسکش ۱۱۹۸ «دانسگاه در رم ممباسد و باز خ نوشتن که 
همان .و , و باید باشد روی بر ید گی کاغذ رفره است) ثكّ اه خیرموفق 
و مین والصلوة علی محمد و آلهاجمعن - نسعه چاپی ) - (محمد و 


آ لهالا لور ین الا کرمین و سلم تسلیما تسه ملك ) 


تازی 99 ۰۹ 


وصل که اعوا ض‌ الاعهم ونم 3 ۳3 یم مد محاسم 4 حقه ‏ 


۳۹-۹ ختیم و اصیحة : حیث‌و فیبا او عدنا فلنقطع علی نصیحه. 
وهی آن من نظر بمین عقله فی خلمته و شاهدهنه العکم فی بنیته ! بجب 
علیه ان بعرف غرض الخالق فی حلمه بفضله ولایضیع» بنفربطه و جهله؛ 
والا شقی و خسر خسرانامیینا . و «قاال وایا کم‌لسعادةاندار الاخرت 
بمحمد و اله!لطاهر ین و الحمد|شرب|امالمین 1 بمحمدوعتر ته(الطاهر) 


الطاهر ین؛ آمین؛ رب‌العالمین؛یاار حم‌الراحمین ] 


ا 1 
مر ام سفن ما نا ی 


1 ۱ 
من 
و مر 


انتثارات دانشگاه تهران 


وراثت (۱) 
۵۶۲ اه ۱۳۵۵۲۲ اوه ۸ 
]ر اه 4سفه در بارخ عادت 
کالبدشناسی هنری 

تار یج بیه‌قی جلد دوم 

یماد بهای دندان 

بهداشت و بازدسی خوراتیها 
حماسه سر ای ۳ اير ان 

مز دیناو تأثیر 7 آن در ادبیات پاد سی 
نقشه بر دار ی جلد دوم 

باه شناسي 

آساس‌الاقتباس خواجه تصیر لو سی 
تار بح دییاو ماسیعمو می جلد او ل 
روش آتحر به 


تاد یج افصل دایم الار مان ۳ وقایم کرمان 


حقوق اساسی 

فقه و تحار ت 

راهنمای دانشگاه 

دقر ر ات دانشگاه 

در جختان جنگلی ْ ار ان 

ر اهنمایدا نشگاه با نگلسی 

راهنمای دانشگاه فر انه 

مه ۵۲ مم‌همما جع 

مو سیقی دور ساسا ای 

حماسه ملی ار ان 

زیت شناسی (۳) ست در نظر یه لامارك 
هند‌سه حلء 

اصول کد ار و استخر اج‌فلز ات جلد اول 
اصو ل گد از و استخر اج‌فلز ات » دوم 
اصو لد از و استخر اج‌فلز ات > سوم 
ر پاضیات ذر شیمی 

جنگل شناسی چلد اول 

اصول آموزش و پرودرش 

فیز بو لژی گیاهی جدداول 


تألیف د کتر عزت ال حییرو 

4 منود سا ۳ 
تر چم > برژو سپپر ی 
تألیف > سمت اث کیهانی 
تصحیح مرا ۶م. ستی 
تألیف دکتر محمود سیاسی 

6 > سرهنگ شمس 

۰ دییح ال سس 

ک > یجید معتن 

6 مهندی حسن شمسی 

> حسین گل گلاب 
بتصیعیح‌مدرس ر وی 
تیف د کر حسن ستوده تهرایو 

ِ ِ علی | کبر م9 
عراهم آوردة دکتر مپدی ییا ی 
تألیتد کتر قاسم زاده 

> زین‌العادین ذرالمحسن 

4 هپندس چبیب الله تابتی 

مه 

آلیت د کتر هشترودی 

> دی بر کشفی 
ترجه مزر گ علوی 
تألیف دکتر عزت‌ال خیبری 

> > علیثقی وحدتی 

تالیفد کتر نگاه» حایره 

۰ ۰۰ > 

۰ ۰۰ 

> هورفر 

> مررحوم مپتدس کریم ساعی 
ماود کر مس با خومیاز 

4 > اسمعیل زاهدی 


9 


جبر و ۲ نالیز 

طزارش نف هند 

تحقیق | تتقادی در عروض قار سی 
تار بح صنایع ایر ان طروف سفالین 
وا ه نامه طظبری 

تار یخ صنایع ار و پا در قر ون و سطی 
تاد یح اسلام 

جاور شناسی عمومی 

وما دوه معمن‌عمصمن) عمرزً 


کالید شناسی تو صیفی (۱) استخو ان‌شناسی 


شگارشد کت محبدعلی مجقهدی 


م هم ۵ همه مه هم هم »ور 


فک 


> قلامحسین صدیقی 
> پرویز تأئل خانلری 
> مهدی بهرآمی 
> صادق کیا 

عیسی بچتام 

د کتر فیاض 
> فاطی 
> هشترودی 


دکتر امیر اعلم - د کتر حکیم 


دکتر کیهاتیسد کتر نجم [بادی- د کتر نيكك نفسسد کتر نائیثی 


نکارشد کتر مهدی جلالی 


روان‌شناسی کو دك 
اصول شیمی پزشکی 
آر جمه وشر ح تبعصسر خعلامه جلداول 
| کو ستیلگ < صوت 4 (۱)ار تعاشات - سرعت 
ال شناسی 
نثار به تو ابعر متغیر مختلط 
هندسه تر سیمی و هندسه رقومی 
درس ال و ااذب )۱ 
جا تور شناسی سستماتناگ 
پزشکی ت۳۳ 
روش تهیه مواد آلی 
مامالی 
قیز یو لز ی گیاهی جلد 
قلسفه آموزش و پرو 
شیمی آبحز یه 
شیمی عمو می 
امیل 
اصول علماقتصاد 
مقاومت مصالح 
شت گیاه حشره کش ود تر 
هکا نيك فبز بل 
کالبد شناسی تو صیفی(۳) - ءفصل شناسی 


خر ما اد سیی جلده ول 

ذر ما تشناسی دوم 

گیاه شناسی مر تشر یج عمومی نباتات 
شیمی 7 فاليتيك 

اقتصاد‌جلداول 


ک 
ک 
ی 
ی 
ق 
ک 
ک 
ی 
ک 
ک 
ی 
ک 
ک 
ک 


۰ 


> 1 .وارتانی 
زین ا*مادین ذوالجدرن 
دکتر شیاه الدین اسعیل یگ 
> ناصر انصاری 
> افضلی بور 
[حملد بیرشک 
لت 
> آزرم 
> نج مآبادی 
> صفوی گلپایگاتی 
> آهی 


محمدی 


»> زاهدی, 
د کتر فتح‌الث امیر هوشمد 
> علبی! کیر پر یمن 


مپندس سعیذی 


قر جمهمر حوم غلامحسین زب رک زاده 


تا لیف د کتر مود کیپان 


ِ 
ک 


کف 


ی 


مپندس گوهر بان 
مهندس میردامادی 
دکتر آرمین 

کمال چناپ 


تألیف دکتر امیر اعلم- د کتر حکیم- 
دکتر کیهانی - د کتر نجم 7 یادیب د کتر نيكگ نفسر 
لیف د کتر عطالی 


ی 


ک ۰ 


> هپتدس حیب ال ثابتی 


۰ دکتر کاکيك 


۰ 


> علی‌اصفر بورهمایون 


۹ 


دیو آن سیدحسن غز نوی 
راهنمای دانشگام 

اقتصاد اجتماعی 

تار بخ دیلوماسی عمومی جله دوم 


کار آمو زی دار و سادزی 
قوانین دامیز شکی 
جنتگل‌شناسی جلد دوم 
استقلال ]مر یکا 
کنحکاو بهای علمی و اد بی 
)و ار فعه 
دینامياك کار ها 
آلین دادر سی در اسالام 
ادییات فرانسه * 
از سر بی تا بو سگو دو ماه در بارس 
حقوق تطیقی 
میکر و ب‌شناسی جلد اول 
میزر اه‌جلد ال 
فک > دوم 
کالبد شکافی ( تشر بح عملی دست‌وپا [ 
ثرجمه وشرح قبضره علامه جلد دوم 
کالید شناسی توصیفی (۳) - عضله شناسی 


‌ کِ (۴) - رک شناسی 

بیما ر یهای گوش وحلق و بینی جلداول 
هندیة تحلیلی 
جبر و آفالیز 


۰ اوق و بر تری اسپانیا (۱۹:۰-۱۰0۹) 
۱ کالبد شناسی تو صیفی - استخو ان‌شناسی اسب 


۲ ار ی عقابد سیاسی 

2 - آذمایش و تصنیه ] بها 

۶ ۱- هشت مقاله تاریعی وادبی 

۵ قیه ماقبه 

۰ جغرافیای اقتصادی جلد اول 
۷- الکتر یسیته وموارد استعمالآن 
۸- میادلات انرژی در گیاه 

۹- تلخحیص‌الیبان‌عن‌محاز اتالقر ان 
۰ قو رساله ب وضع اثفاظ و قاعده لاضرر 
۱- شیمی آ ی جلداول آئوری و اصول کلی 
۴ات شیمی آ ی «ا رگا نيك» چلداول 


پتصحیح مدرس رضوی 

دعر شید فر 

> > حسن ستوده رای 
علیتقی وزیری 


تألیف د 


دا کتر روشن 
» جنیدی 


ک 
۰ 
۶ 
> > میمندی:ژاد 
» مرحوم مپتدس ساعی 
4 دکتر مجیر شیبانی 
> محمود شهابی 
> دکتر غفاری 
> محید مشکلعی 
> و کثر سپیبدی . 
> » علی! کیر سیاسی 
> > 
تألیف د کتر سهر اب-د کتر میردامادی 
> > حسین گلوی 
> ۶ .۰۰ 


حسن افشار 


> > ست‌اله کیهانی 
> ژین‌العابدین ذوالمجدین 
> د کتر امیر اعلید کتر حکيم 
دکتر کیپانی-د کتر بچم 7 بادی- د کتر نیاثه هس 
ک ف ک فک 
تألیف د کتر جمشیداعلم 
> > کامکار پارسی 
ک فک ک 
بیانی 
> مير بابائی 
> مین عزپزی 
وش دکتر محید جواد جتیدی 
نصر ال فلسفی 
بیع الز مان فر وژاتس 
دکتر من عزیزی 
مپندس عبداله دیاضی 
دکتراسمعیل زاهدی 


4 
۰ 
۰ 
۰ 
تک 
۰ 
ی 
۰ 
۰ 
۰ 
»> صید محمد باقر سیزواری 
۰ 
۰ 
۰ 


۳ حکمت‌الهی عام و خاس فکارش مپدی‌قمتة 
- ا«ر اض حلق و بینی و حتحره 3 
۰ الیز ریاضی ۰ 

- هندبه تحلیلی ت > احید عقیلی 
۷- شکسته بندی جله دوم « 

۸- باغبانی )٩(‏ باغبانی عمومی ۲ 

اساس او حید ۰ 

۰- فیز يا پز شکی ۴ 
۰۱ او ستمگ < صوت > (۲) مشحصات صوت - لوله - تار ۰ 

۲ حراحی فوری‌اطفال ۰ 

۳- فهرست کتب اصدالی_ آقای مشکو:ة(۱) ۰ 

۶6 چشم بز شکی جلداول ۰ 

۶۵ شیمی فیز بالگ ۰ 

5 بیمار بها ی گیاه ۰ 

۷ بحث‌در مسائل بر ورش‌اخلاقی ۰ 

۲۸ اصول تقاید و کر ائم‌احلاق ۰ 

۶۹ تاریخ کشاودزی ۰ 

۳۰- کالبدشناسی افسافی (۱) سر و کردن 6 » حکیم ود کتر گنج‌بخش 
۲۱ امر آض‌وا گیر دام « 

۳۲ در س‌الافة و الادب(۳) ۰۴ 

۲۳ واژه نامه تر گانی 6 

۳۶ لگ باخته شناسی ۰ 

۵ حقرق اساسی چاپ پنجم (اصلاح شده) « 

۹- عصله و ز ببالی «لاستيك ۰ 

۷- طیف جد بی و اشعه ایکی ۰۴ 

۳۸- مصنفات)فصل الدین کاشانی ۰ 

- روان‌شناسی (از لحاظ تریت) ۴ 

۰- آر موديناميك (۱) > مپندس بازرکان 

۱- بهد اشت دوستاژی سگارش د کتر زوین 
۲- زمین شناسی ۰۴ > یداه سععایی 
۳ مکانياك عمومی > > مجتبی ریاضی 
۶ قیبز بو او ی جلداول > > کاتوزیان 
۰ کال,ردشناسی و فیز بو لو ژی > نصر ال نيكك فخس 
ف 


7 تار بخ تمدن ساسانی جلداول سعید نفیسی 
۷ کالبدشناسی آو صیف ی (۵) تست‌اول 4 د کتر امیر اعلم‌سد کتر حنکيم 

سلسله اعصاب محبطی د کتر کیپانیسد کتر نجم آبادی-د کتر نيكك نوس 
۸- کالبدشناسی آو صیفی(۵) قسمت دوم ‌ 2 2 ‌ 


سلسله اعصاب مر کزی 
*- کالبدشناسی تو صقی )٩(‏ اعضای‌حواس پنجکانه ‌ 1 2 1 
۰ هندسه‌عالی ( گروه و هندسه ) لیف د کتر اسدالة آل‌بویه 
۲۱- اندام‌شناسی آیاهان ک > پارسا 


۲- چشم یز شکی (۴) 

۳- بهداشت شهر ی 

۶ انشاء ) نگل 

۰ شیمی آلی (ار گانیك) (۳) 

7- ۳ 
۷ تار بح عاو م عقلی در تمدن اسلامی 
۸ آقسیر حو اجه عید الژ4 ! تصار ی 
۹- حشر وشناسی 

۰ نشانه شناسی(علم| لملامات) جلد اول 
۱ تشانه‌شناسی بیماریپای اعصاب 

۳ آسیب‌شناسی 

۳ احتمالات‌و ]مار 


تکارش دکتر ضرابی 
4 ج« اعتمادیان 
د _ پازار گادی 
جر د هه شیخ 
2 <« آرمین 


بتصحیح علی اصفغر حکمت 
تا لیف جلال امشار 

د کت محیدحسی‌م‌ندی‌نژاد 
« <« صادن صیا 

و « حسین رسمتیان 

2 2 مپدوی ارد بیلی 


ع۶-؟لکتر سته صنعتی د < محبد مظفری ژنکه 
۶۰ - ]ین دادرسی _کیفر ی <« < محدعلی مدایتی 
- اقتصاد سال اول(چاپ‌دوم اصلاح‌شده) و« « علی‌اصنر پورهمایون 
۷- فیز يك (تا بش) د < روشن 

۸ - قهر ست کتباهدالی آقای مشکوة (جلددوم) « علینقی منزوی 

 « ۹ 2 > < ٩‏ (جلدسوم-قست‌اول) « محدتقی دانشیژوه 


۰ . رساله بو دو مود 
۷ نز ند گانی‌شاه‌عباس اول 
۲ تار بخ بهقی (جلدسوم) 


۷۳ فیهر ست نشر بات !و علی‌سینا بز بان فرانه 


۷ سب نار بخ مصر (حلداول) 


۷۵- ۲ حیب‌شناسی زر د کی سیستم ر تیکو لو ۲ ندو تلیال 
۷ نهستاد پیات گر آنسه در دور ر و ما فتیلث 


۷ فیز یو لژی (طب عومی) 


۷۸- خطوط لبه‌های حذ بی (اشه‌ایکس) 


۱۷۹ تار بخ مصر (جلددوم) 
۰ سیر قر هنگ‌تر ایر آن‌و مغر ب‌ذمین 


۳ مهصودشپایی 


« نصر اه فلسقی بد 


پتصحییح سمیله نقیسی 


ود و و 
لیف احمد. بپیش 
دکتر آرمین 
مرحوم زیر كت‌راده 
بکارشد کتر مصباح 
د د< زندی 
« امد بهمتش 


2 دا کتر صدیق اعلم 


۱ فهر ست کتب اهدالی ۲ قای‌مشکوة (جلدسومقست‌دوم) < محدتقی دانش پژوه 


۴ ات اصول فن کتا بداری 
۳۴ رادبو الکتر سیته 


6 یود ه 
۵ جها ررساله 
1-۸ سب سیب‌شتاسی (جلد دوع) 


۷ یادداشت‌های‌مر حوم قرو بنی 


۸۸ استخو آن شناسی مقایسه‌ای (جلددوم) 


۹ جذر افیای عمو مبی(حلدادد) 
۰ پیمار بای وا گر (جلداول) 
۱ تو. فولادی (جاد ادل) 


< د کتر من هیا 


« دکتر آرمین 
فر اهم آورره آقای ایرج افشار 
تألیف دکتر میر با باگئی 


2 و« متوفی 
و غلامعلی پینش‌ور 
> مپندس خلیلی 


۲ جاب‌جامع وقاضل 
۳ ترجمةمیدء معا 
6- ثاریخ اد پیات روسی 


نکارش د کتر مجتهدی 
ثرجمه اقای محمودشهایی 
تالیف سمیده تفیسی 


۰ ار بخ تمدن آیران ساسا ی (جلددوم) در وه وه و 
درمان تر اخم با الکترو کو ۲ گولاسیون « دکتر پرفسور شمس 
۷- شیمی وفیز ياك (جنداوگ) و« ۶ توسلی 

۸- فیزیو لوژی عمومی « «شیباتی 

4- دارو سازی جالیتوسی < مقدم 

۰ علیم !لعلامات نشانه‌شناسی (جلد دوم) « « مینندی نواد 

اس استخوآن شناسی (جلد اول) د . ‌ تعمت‌اله کیپاتی 
۲- پیور ه(جلد دوج) « « مجود سیاسی 
۳ علم‌النفسی ابن‌سینا وتطییق آن با رو اشناسی جدید « «علی!کیر سیاسی 
4 5و اعدفقه « آقای میحمو دشهایی 

۰ سار بح سیاسی و د بپاو ماسی ایر ان ج د کت علی! کبر بیتا 
-- قهرست مصنفات آبی‌سینا و« < مپدوی 

۷- مار جالحروف تصحیی و تر چماد کتر پرو یز ناتل‌خا تلری 
۲-۸ عیون الحکمه اژ ون‌سینا - چاپ صکسی 
*- شیمی بو لوژی تألیف د کترمافی 


۰- میکر پشناسی ( جلد دوم ) 


۱- حشر ات زیان آور ایر ان 
۷۲ هو اشناسی 
۳-حقوق‌مد نی 


۶ ما خذ 3عسص و تمثیلات مشنوی 


۵ مکانك استدلالی 
- ترموديناميك (جلد دوم) 
۷- گروه بتدی وانتقال خون 


ثِ«ِ« :5 فیز پك ۰ تر مو دینامیلك(جلد اول) 


- روان پزشکی (جلدسوم) 


۰ بیماربهای درو نی (جلداول) 


۱- حالات‌عصبا نی باورز 
۲- کالبدشناسی توصیفی (4۷ 


/ دستگاه گوارش ۲( 
۳- علي الاجتماع 
۶ الهیات 


۵- هیدد و ينك عمو می 


- شیمی عمو می‌معد نی فلز ات(جلداول) 
۷- [سیب‌شناسی آزر د گیپای سور نال ‏ غده نوق کلیوی > 


۸- اصولا لصرف 
سازمان فرهنگی آبران 


9 آقایان د کتر سهر یت 
د کتر میردامادی 

مهندس عیاس‌دواچی 
2 د کتر مسید عنجمی 

و« « سیدمن امامی 

نگارش [قای فرو زا تفر 

« پرفسور فاطمی 

« مپندس بازرگان 
دکتریحیی پویا 

« ۶ روشن 

2 7 میرسپاسی 

۳ < میتدی اد 

فرجمه < چپرازی 


تألیف دکتر امیراعلم - دکترحکيم ۴ 
دکتر کیهانیسد کتر نجم آبادی- د کتر نيك نفس 


تألیف د کتر مپدوی 
< فاضل تونی 
2 مپندس ریاضی 
تألیف د کتر فضللله شیروانی 
2 2 آرمین 
علی کیرشهایی 
تألیف د کتر علی کنی 


۰ قیز بلث» تر مود نا ميلك ( جند دوم) نکارش د کتر روشن 
۱- ر اهنمایدا نشگاه 
۲- محموعة اصطلاحات علمي کت 


۳- بهداشت غذائی (هداشت تسل) نگارش د کتر فضل اش صدیق 

۶ جغراقیای کشاورژی ایران ۶« دکترتقی بپرامی 

۰۵ - تر جمه‌النهایه باتصحیح ومقسه(۱) ۶« آقای‌سیدم‌یدسپزواری 

احتمالات و ]آمارر پاضی (۲) « دکتر مبدوی اردییلی 

۷- اصول‌تشریح چوب « مپندس‌رضا حجازی 

۸- خون‌شضناسی عملی (جنداول) « د کتررستیاند کتررشسا 

تار بخ مال قد یم آسیای غر یی رنیشتشن 

۰ شیمیی نحز به < شیرواتی 

0۱ دانشگاهها و مدارس عالی امریکا «شاءالدین اسمعیل‌ یکی 

۲ - پانز ده گفتاد « | تای مجتبی‌مینوی 

۳- بیمار بهای خون (جلد دوم) « دکتر یحیی پویا 

۶ اقدصاد کشاوردی و« اند مومن 

۵- علیملعلامات (جلدسوم) + « میمدی تواد 

7 بعی آرمه(۲) < ۲قای مهندس‌خلیلی 

۷ هش سة دیفر ا تسیل 2 د کتر بهفر و ز 

۸- فیز بو لژ ی گل‌ودده بندی تك لیهایها «د ی زاهدی 

تار بخز ند به ‌ < هادی هدایتی 

۰- تر جمهالنها به با تصدیح ومقدمه (۲) و« آقای سبزواری 

0۱- حقوق‌مدنی (۲) نکارش ‏ دکتر امامی 

۲ دفتر دا نش‌وادب (جزرء دوم) ‌ 

۳ پادداشتهای قزوینی (جلد دوم ب ات ۰ ث ۰ ج) ر ایرج افشار 

۶- تقوقو برتری اسپانیا « دکتر خانبایا بیانی 

یره شناسی (جند اول) و «. احید پارسا 

7-- کالبد شناسی تو صیفی (۸) تألیف دکتن امیر اعلم سس د کتر حکیم‌ند کتر کیهانی 
دستگاه ادر ار و تتاسل - پردة صفاق د کتر نج مآبادی - د کتر ثيك نس 

۷- حل‌مسائل‌هندسه تحلیلی نگارش دکتر علینقی وحدتی 

۸- کالبد شناسی آو صیفی (حیوانات اهلی مقصل شتاسی‌مقایسه‌ای) < <« میر باباگی 

۸- اصول ساختمان و محاسبه‌ماشیاهای برق مپندس احمد رضوی 


۷-۰ بیمار یهای خون ولنف ( بررسی بالینی و آسیپ شناسی) «< دکتر وحمتیان 


۱- سرطان‌شنا جلد اول و آرمین 
۲- ی ۱ ۶ و و« امیرکیا 
۳- لیمار بهایوا) گیر (جلددوم) « ینشور 
۱-۳۶ نکل‌شناسی ( بندپائیات)  .«‏ « عزیز رفیعی 
۵- بیمار بهای در و نی (جلددوء) ود « میمتدی‌واد 
دامپرو دی‌عمومی (جنداول) و« « پپرامی 
۷ فیز بو لوژی (جلددوء) د علی‌کاتوزیان 
۲4۸- شعر فادسی (در عهدشاهرخ) و« < پارشاطر 


۹ قن) نگشت نگاری ( جلداول و دوم ) نگارش ناصر قلی زادسر 


۰ منطق التاو یحات دکتر فیاش 

۱- حقوق حنانی « عبدالین علیآبادی 

۲- سمیو لوژیاعصاب « « چپرازی 

۳- کالبد شناسی تو صیفی )٩(‏ تألیف د کتر امیر اعلم - دکتر حکیمد کتر کیهانی 
(دستگاه تو لد صوت وتتفس) دکتر نجم آبادی 2 دکتر نك نقس 

۷۶- اصول آمارو کلیات آمار اقتصادی نگارش د کتر محسن صبا 

۵- گزارش کنفر انساتمی ژ نو و و« چناپ دکتر بازرگان 

7- امکان آ لوده کر دنآ بهای‌مشر وب نگارش‌د کتر حسین‌سهر اب - د کتر میمندی بژاد 

۷- مدخل منطق صورت بگارش د کتر فلامجینمصاحب 

9-۸ و سها ود ده فرحاُشفا 


۷- تالفیت‌ها (آلکها) 
۰ آیاه‌شناسی سیستما تباك 
۱- آیره‌شناسی( جلددوم ) 
۲- احو او آثار خواچه نصیرالدین‌طوسی مدرس رضوی 


و«  «‏ عزت‌اهه‌خبیری 
2 
2 
۳ 
۳- احاد بث‌متوی آقای فروزافر 
2 
2 
2 


‌ معید درویش 
2 بارسا 


۶- قواعد النجو 
۰ آز مابشهای یز يك 
۸7 - پندنامه اهوازی یا [ئین پزشکی 


قاسم تویسر کانی 
د کتر محید باقر محمودیان 
‌ محمودنجم [ بادی 


۷- ایمار بهای خون (جادسرم) «د. « یحیی پویا 
۸۸- چنین شناسی (رویان‌هناسی) جلد اول ود 9« احمد شفائی 
۹- مکانيك فیز بك (اندازه گیریمکا بك نقطه « کال‌الدین‌جناپ 


مادی‌وفر طیه سی ) (چاپ‌دوم) 
۹ بیمار بهای جر احی قفسه سینه (ر به مری؛ قضه سینه) ‏ محیدتقی قوامیان 


۱- | کوستيك (صوت) چاپ دوم اد « ضیاءالدین اسماعیل‌یکی 
۲- چهار مقاله بتصحیح < محمد ممین 

۳- دار یوش یکم (یادشاه بارسها) بگارش < منشی‌زاده 

6 - کالبدشکافیی تشر یحءملی‌سر وکردن-سلسله|عصاب‌مر کزی << نسستال کیپانی 
+ درس الاغة والادب )۱( چاپ‌دوم 2 محید دی 


7 سه گفتار خو اجه طوسی بکوشش محدتقی دانش پژوه 
۷ - مهن ول می‌وجده معا «د5 نگارش دکتر هشترودی 


0 ۵-۱ ,یی :10 


۵2 0اه ی :10 


